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 در زبان ترکيترکیبات واژه ها 

ترکیبات کلام از ویژگیهاي    -مقد مه    

 موجب غناء ، فصاحت و آید هر زبان بحساب مي

از تکرار  اندیشه بوده وظرافت ودقت  کلام ،

این  کند . کلمه واحددر یک متن جلوگیري مي

که زباني با  زبان ترکي نیز دراصطلاحات 
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 درجغرافیاي گسترده اي کاربرد سابقه و فصیح

 دیگربوفوریافت مي، مانند هرزبان شته دا

با داشتن ، شود. اقوام ترک تبار از دیر باز

بصورت منقطع   ، هاي واحد آداب و سنن و فرهنگ

و در شرایط مختلف تاریخي ، سیاسي ،اجتماعي 

زیست محیطي زندگي کرده و براي  و ،اقتصادي ، 

پدیده ها و حوادث ، متفاوت برگزیده 

زبان و همین مایه وسعت  ؛ واستعمال کرده اند

ن در میان اقوام برایآن شده است . بنا وغناء

دنیا اصطلاحات وعبارات زیادي و ملل ترک زبان 

توان یافت که متنوع ،متفاوت و در عین  مي

باشند. مرحوم  حال زیباو معني دار مي

کثیر »پروفسور زهتاب این کلمات را با لفظ 

کند. البته ترکیبات دیگري  بیان مي« المعني

ه فعلا مورد بحث ما نیست و از نیز هستند ک

 وضع دستوري آنها نیز بحث نخواهیم کرد . 

 

 گیرا هستند و این عبارات بقدري زیبا

سجع وقافیه همراهي  آهنگ و حد تا که کلام را

بیان مطلب جزو صنعت  محاوره و در نموده و

انسان چنانکه   .یند آ ادبي و هنر بحساب مي

زیبائي و  در سخن سنج را وادار به تفکر

کند.  استحکام زبان مي انسجام و ظرافت و

در تارو پود ابریشم لطافت  کلمات ، گوئي 

  . نداشده  بیان،  و باموسیقي جادوئي  تنیده
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 چنانست که ات زیبائي این عبارات و اصطلاح

زبان شناس  «( Max Mullerمولر ) نما» سخن 

 کند که پس از را تداعي ميآلمانی معروف 

ابزار : »  که بودبر این باور بررسي و دقت 

گرامری زبان ترکی چنان منظم و قانونمند 

که این تصور را به ذهن متبادر ند چنان کاملو

می سازد که شاید بنا به رهنمود یک 

فرهنگستان، از سوی زبان شناسان خبره ساخته 

ارائه انسان جهت استفاده و ؛ شده و پرداخته 

زمانی که » و علاوه می کند : «  …است شده 

ما زبان ترکی را با دقت و موشکافی می 

معجزه ای روبرو می شویم که خرد آموزیم، با 

انسانی در عرصه زبان از خود نشان داده است. 

»   

حالتی “د: می گویهیر این زبانشناس ش

اشکال ، وجود دارد که در آن ایمبتکرانه 

نظم و قاعده ؛ و کند گرامری بیشماری خلق می 

ای که در صرف کلمات و ترکیب آنها حاکم است، 

،  شفافیت و قابلیت فهم ساختار کلی آنو 

 شدهباعث اذعان به قدرت شگفت انگیز ذهن بشر 

می برتر خود را در قالب یک زبان و  !

  .”نمایاند

زبان شناس  ( Herman vanberiهرمن وانبری )

کمال و : زیبایی معتقد است که هم آلمانی 
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بدان پایه است که جایگاه آن  زبان ترکی تا

. تر می باشد  حتی از زبان عربی نیز شامخ

فرهنگی یونسکو اخیرا  -سازمان علمیچنانکه 

طی آماری زبان ترکی را سومین زبان زنده و 

 با قاعده دنیا معرفی کرده است. 

 

 نمونه اي گهربار از حیدرباباي شهریار  

خود این ترکیبات و اصطلاحات است.  شاعر که 

سخن سنج و ادیب و مسلط بزبان  وادبیات عرب 

بود ، ضمن ستایش و ترکی  و فرانسه و  فارسي 

ضرب المثل  »: که معترف است  ترکیاز زبان 

این حیث، بي  و هاي ما را ملل دیگر ندارند

 را چنان زیباترکی  شاعرکلمات   « .. ندنظیر

و چنان استادانه بکار ؛ متین نظم بخشیده  و

ء برده که کلمات عادي و معمولي ،رنگ و جلا

خاصي یافته و زلال و صافي و سادگي و صداقت 

مانند  ونموده ؛ خود را بنحو بارز عیان 

از این رو شده اند . عروسي آراسته جلوه گر 

 خواندني و شنیدني ميبسیار منظومه حیدربابا 

انسان ترک زبان مضامین محالست !  نماید

سروده ها را بخواند یا بشنود و متأثر نشود 

امید است شهریاران دیگر سرزمین ما این ! 

زنده در اشعار ونوشتار خود  را عبارات 

حیدر بابا » چنانکه نظیره نویسان  نمایند .

آن را تقلید و نماد هاي محلي را زنده « 
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 ازاهمیت حیدر بابا این بس که!  کرده اند

بصورت واحد هاي درسي درچندین دانشکده 

ادبیات کشور هاي ترک زبان تدریس و کار برد 

 . دارد 

 

آنچه نگارنده را تشویق                  

بجمع آوري مترادف ها در زبان ترکي نمود 

همان اثرکم حجم اما پرمعني وشاهکار بي 

(  منظومه حیدر باباي زبات ترکی )  همتاي 

را بقدري گیرا ترکیبات این  شهریار بود . من

و جالب یافتم که که تک تک آنها را استخراج 

نمودم و همین مرا تشویق کرد که ترکیبات 

دیگري را در فرهنگ ها و متون ومحاورات مردم 

 جستجو و یادداشت نمایم که حاصل آن کمابیش 

ترکیب اعم از مترادفات ، مشابهات  0333حدود 

 ... و ، عبارات تأکیدی ، کنایه ها ، اضداد 

بود که در  عبارت یا شبه جمله ( بصورت ) 

 .آمده است  دفتراین 

 

و  ها گفتني است این تعداد ،کل مترادف

مردم آذربایجان و  زبان متشابهات و مکررات 

ترکهاي ایران نیست ، چنانکه از اصطلاحات 

مثلا ، یج دیگر مناطق ترک نشین کشورمان را

 اردبیل و شهر مشگین –منطقه قره داغ ) اهر 
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م یاطلاع ندارو گرگان ترکهای خراسان یا ( 

م ، آنها نیز در پهنه وسیع یولي آنچه میدان

ادبیات بکر و دست نخورده مردمي شان ترکیبات 

دیگري دارند که در زبان و محاوره غني آنان 

 جاریست . 

 اگر این کلمات  دکتر جواد هیئتاستاد بنظر 

از میان ترکان کشور مان جمع آوري و عبارات 

فرهنگ عامیانه شود ، خود تشکیل یک دفتر و 

خواهد داد که بسي ارزنده و ارجمند خواهد ای 

یا اگر در سطح وسیع از ادبیات ترکان  بود، و

دنیا که در محدوده ها ي جغرافیائي و شرایط 

وري شود کنند ، گردآ زندگي ميمتفاوت اقلیمي 

حاصل ترکیبات متنوع  عبارات وگنجي از ، 

 . خواهد بود  که واقعاً بی بدیل خواهد شد

 

در کشور های پیشرفته فرهنگ های متنوعی 

از لغات و اصطلاحات و عبارات مربوط به رشته 

فنی ، فلسفی ، های گوناگون علمی ، ادبی ، 

چاپ شده گردآوری و تکنیکی ، دیجیتالی و ... 

. مثلًا در انگلستان صد ها نوع از این  است 

 شایسته است  فرهنگها و لغات ارائه شده که

 ما نیز باید در این راه قدم برداریم . 

ارتباطات کنوني از  دریغ است که درعصرواقعاً 

 زیرا، مهجور باشیم  فل ووجود چنین خدمتي غا

نه فقط از فناء و زوال نکات ها این مجموعه 
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شود، بلکه انتشار  ي مانع ميباریک زبان ترک

آن موجب رواج و رونق این ادبیات غني درگفته 

خواهد زبان ترک ها و نوشته هاي نویسندگان 

: دکتر زهتاب زبانشناس آذربایجان بقول . شد 

براي بیان جهات این عبارات و اشارات » 

گوناگون و تعبیردقیق معني ، ایجاد احساس و 

تصورات همه جانبه، برانگیختن احساسات ، 

و ، توضیح معناي کلام، تقویت نیروي تاثیرآن 

بیان کلمات قریب المعني و توضیح اصطلاحات 

امید که این مهم . «  علمي و درسي لازم است

نیز بهمت عاشقان و علاقمندان زبان و ادب 

 ترکي تحقق یابد.

 

نوع  چنددر این مجموعه مثال هائی از 

 –ترکیبات زبان آذربایجان )  مترادفات 

کلمات تکراری و کنایه  –اضداد  –متشابهات 

ها ( آورده شده ؛ ضمناً عبارات و  اصطلاحاتی 

دو  کتاب ) حاجی آقا اثر  صادق  اصطلاحات از 

هدایت ( و ) همسایه ها اثر محمود محمود ( 

 انتخاب و ارائه شده است

                                                

 2031سال     ع.ا.  غفوري نیا 
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 یا سینونیم ها  مترادفات –بخش اول 

مترادفات یا سینونیم ها: کلماتي هستندکه داراي    

بهم ترکیب صوتي گوناگون،ولي معناي واحد و نزدیک 

اوبا ، ایت  قورد ، بوي  هستند. مثل  چن دومان ،  ائل

یا گؤزل گؤیچک  ...  وخون )قد و قواره (، یالان  پالانب

! من بئله گؤیچک ! مني گؤزل من بئله : » عبارت در . 

مترادفند  گؤیچکو گؤزل  کلمات  « !؟ ده سویا گوندرللر

 .
1
 و یا درمنظومه حیدرباباي شهریار : 

دونوم وار    آیریلیق وار ،  بیلمزیدیم دؤنگه لر وار» 

 –دؤنگه لر ) که    «اؤلوم وار  ایتگین لیق وار

 .مترادف اند (  دؤنوملر

                                                 
   محلي حکایت های برگرفته از  -

1
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 حرف آ                                          

 –آخیر   

                                  عاقبت

     حیا –آبیر  

 –آخیردا 

                                                        دا ناخیر

  سان – آد

 –) آدلی 

 (  سانلی

 –آبیر 

                                                       ناموس

 –آدلي 

  سانلي

  هاوا –آب 

 –آب » 

                               «هاوالي

 ساني - آدي

                                                               بابا –آب 

 سان – آدسیز

 سیز

                                                          آیدین –آپ 

 –آرادا 

 دا اورتا

 –آردي  

... » آراسي

                        « کسیلمز

 -آرالیق   

 اورتالیق

باتیل –آتیل 

«                                        چرشنبه» 

 بره -آرا 

                                                          آچیق –آپ 

 سیرا -آرا 

بره  – آرادا

 ده 

                                                          آشقال –آت 

                                                             ائششک  –آت 

 داش –آش دان 

  دان

بیر زاد » ... 

 « اییه ک 

       یایلاق –آران 

 قاطر   -آت

                برباد                                         -آباد  

یایلاق -آران دا 

             دا

                                                         وه ده –آت   

  بوغدا – آرپا

                                                   دا بوت –آت دا 

 یلکد - آرزي

                                                    توتدي –آتدي 

 اوشاق - آرواد

آنا  -آتا

:آتادان آنادان 
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یار شیرین 

شیرین  اولي 

2
    » 

 آجیق  -آز   

 –آت  

                                                        فایتون

 - آروات

 کیشي

 –آتا 

 بابادان

« ...

«  قالمادي

 ضرب المثل 

  -یخ آر 

 اوروخ

له  -آفتافا

یه ن  

دو دست »...

 –، شام 

     « ناهارهئچ

                                      
ترانه ای است  -  2

  

» دوري  -آري 

 « صاف و خالص 

                                                         اؤیون –آیین 

     چوخ – آزا

 -آزما    

 چوخ 

     ماز –آز 

 –آتیلیب 

                                                  دوشمک

  سوسوز - آژ

                                                        باریش –آتیش 

 کسیر – آسیب

  یا

       کَسمه –آسما  

 –آج بن 

سوسوز                                                       

 قسم  -آند 

 -لي دآ  

 نليشا

 –آللی    

                                                                                                                                                      شاللی

    اوسدا – آسدا

 –یا آستا  

  اوستا

یالاواج                                                              -آج

 –آستاجا 

 اوستاجا

-آرخاداش 

 یولداش                                                                               

آچماز                                                              -آچار

     داشماق –آشیب 

 –آچیب 

                                                    آغارتماق

  داشار – آشار

 –آچیلیب 

                                                   ساچیلماق

 ساچیق –آچیق 

سرو وضع نا »  

 «     مناسب 
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 قره –آغ 

  سینه

       «باخماز...»

                                                                  واي –آخ 

 –آغیزلي 

    بورونلي

 صاحب سخن» 

!» 

 باخار                                                                -آخار

 –آغیللي 

                                                         کاماللي

 –آللي 

                                                             ولليگ

 –آلیش 

 وئریش

                                                                   بابت –آلا 

 بزک – آلا

  بولا –آلا 

  یا

                                              بَله –آلا  

 پؤرتي – آلا

                                                                  تمیش –آلا 

 توران –آلا 

                                                               بولاجا –آلاجا 

                                                                بولاخ –آلاخ 

 – خانا آلا

 بالاخانا

 قره                                                                  -لا آ

                                                                   قولاي – یآلا

 یاریم – آلا

                                                                ساتقي –آلقي 

     ود آرم – آلما

                                                                     هیوا –آلما 

 گوللي –آللي 

    قاش –آلن 

  یا

 » قاش – آن  

  «آرایش در

  

                                                                  ساتیم –آلیم 

  زامان – آمان

 « تاکیدکردن»

 بابا –آنا 

                                                                   آنا –آنا 

  بالا –آنا 

 بالا  -ننه

                                                                     قسم –آند 

    ناله – آه

 یا

 آه و ناله 

                                                               جاهیل –آهیل 

                                                                 اولدوز –آي 

  ایلده – دا آي

  

 -آی دان بیر      

 ایلدن بیر

 بي –آي داد 

                                                           داد
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 آي –آي داد 

 داد بي

                                                                    گون –آي 

 –آینا 

                                                                  داراخ

 هاي – آي

  سایم –آیم 

  یا

 –آیم ده   

 ده سایم

  هاراي –آي  

                                                                     هاوار –آي 

 –آیین 

 اؤیون

 -آریق 

 اینجه

 –آیین 

                                                                  شایین

 – آجیز

 آوارا

                                                     «...  عاجیز»

بابا  –آتا 

دان قالما                                                           

 ساچیق –آچیق 

 اوخور –آخیر 

                                               « مانده ته»

 آردي  -آرا 

 -آراسی 

 آردیسی

 کسه –آسارام 

                                                              رم

 بولاخ –آلاخ 

 قاشدي –آلدي 

 « بازي نوعي»

 –آلچالیب 

  آشینماق

                         « خوار شدن »

 –آلیشدي 

 یاندي

 –آوارا 

 سرگردان 

                                                                  اورتا  –آرا 

 –آرالیق  

                                                             اورتالیق

 آجیق –آز 

  عاغیللی باشلی 

                                                                دوشن –آتیلیب 

              اییقس – آییق

آجي _ آغري                                                                   

کول  -آلا باش

 باش

 -آراماق

 آختارماق

                                                                   باریش –آتیش 

 اولوس – آلاي

                                                                 اوزونتو –آغري 

 ووروش – آتیش

    آري –آچیق 

                                                                  دوری  –آری 
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 –آیلیق 

                                                                 ایللیک

 – آیرِي

   آزغین

 بولا –آلا  

...  گؤزومه»

 «گلیر

 –آچیق 

                                                       آیدین

 – آراما

 تارماآخ

 –آراییش 

                                                آختاریش

 – دا آرا

 اورتادا

 –آرا بیر 

 بیر سیرا

 –آسقیران 

                                                اؤسکورن

 – آتیشما

 توتوشما

 واي                                                       -آخ 

  

                                                          آیاق –آددیم 

 - آنماز

   قانماز

                                    قانما                            -آنما 

 ساییق -آییق 

 –آزدیریجي 

                                       اویدوروجي

 آرخا – آردي

 –آردي سي 

آرخا سي،                       

 گونلر -آیلار 

بولا                                                                  -آلا 

 –آغریلي 

  آجیلي

 ایشلر –آخار 

  « روان»

 سویوجي –آلیجي 

                                                    پوزغون –آزغین 

 ایلقار – آند

 جي –آجییاندا 

     ینده جي

                                                      آجیلي –آغریلي 

 سویلی – یاصل

 کؤکلی -سویلی 

آي حضرات آي 

 جماعات

–آهیندا 

 واهیندا

  -آزگئتدیلر

 اوزگئتدیلر

 دوشمک –آتیلیپ 

                                                         سانلي –آدلي 

 ایتمک –آزماق 

                                                         آرخا –آردي 

 - آغریتما

   اینجیتمه
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 -آرخالی 

  دایاخلی 

 –آرخاسي 

...  »دایاغي

                                   «یوخ

 آغري – آلیز

 ) مرض ( 

 –آجي یاندا 

                                          یاندا آغري

 –آیاقداش 

 یولداش

 –آزدیرما 

                                               آلداتما

 لاش                                                                                   -آش 

 –ازلدن 

    باشدان

 -باش 

                                                            بینادان 

 –یش ار

                                                         «؟» آرخاج

 – ایین اببک

 ایچن سو

                                                                 جانلي –اتلي 

  قانلي – اتلي

 ساپا –ایپه 

) ... گلمز ! 

 ) 

 –احتراملي 

                                                     حورمتلي

    یا  بره –اخ 

 » بره –ارخ 

 « رود مرز

 –اویور 

 اویانیر

 –اؤنده 

 شاندا

 –اؤزنمیش 

 بئزنمیش

 –اوتورار 

 اوتورماز

 

   قان –ات 

قانین  اتین» 

 «اولسون 

 اوصول –ادا  

   یا

 –ادالي » 

            «اوصوللي

     

 قانا –اَته 

 دولدي  (   ...)

 قیراق             -اتک 

                                                                 قاز –اؤردک 

  ارکان – ادب

 –ادبلي »  

 « ارکانلي

  کامال –ادب 

 –ادبلي »  

                                 « کاماللي
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 –دیلي اَ 

  یا  بودولي

 –ادیلي  

 قیدیلي

                                                                       آرواد –ار 

  الچه –اریک 

 –ازیلمه 

                                                             بوزولمه

 – ازگین

  بوزگون

 –ازمه 

    بوزمه

 –ازیلي »  

                                 « بوزولي

  گوژ –یش ا

 –ایشلي » 

 « گوژلي

اه منه نه 

 ! جهننمه –!

ضرب المثل » 

                             »

 گون –ائل  

   اشیا –اسباب 

 شور –شئي » 

»                                         

 – اسیب

   جوشماخ

 –اسمه » 

  « جوشما

اسباب امراز 

«                                               وسائل » 

 –اعیان 

  اشراف

 –ایفتیرا 

هتان                                                                بؤ

     بیچمه –اکمه 

 -اکین» 

 «بیچین 

                                                                     بیچر –اکر 

 تؤکر – اکر

 » گیلاس –الچه 

 « تیریب! گئ...

در مقام ایراد  

 گویند !

  

 – لیال»  

 « ایاخلي

  ایاق –ال 

 دان...»

                                          «چیخماق

 آمانا – ن الده

 «قالماق » ... 

 »  ولک –لک اَ 

 « قالیپ...

  سرگردان

 آووج –ال  

 اوتوزوب ني...»

» 
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  -ال 

ین»...توتار

«                                          ي داغیدیپ 

»   قول –ال 

 « ماق چال

 » قول –ال 

 « آچماق...

الي  قولي » 

 «چوخدي 

 –الدن 

» قولدان 

«                                           وشماقد...

 –الدن 

»   دیلدن

 « دوشماق...

 –ال » 

»  ایاغي

توتماق ...

 »! 

 ایاق –ال  

 مک ائله...»

»  

 –اللي 

                                                                ایاخلي

 – اللي

   آلتمیش

«03- 03 » 

 دیللي –اللي 

 یوخ...»

                                          «  اولدي

  

 –الده ن 

 » ایاخدان

                                                     «! دوشدي

  قولون –الین 

 اولسون وار) 

) 

 –ن یام

                                                                  آمانلیق

 –اوتانیب 

 قیزارماق

حیا  –اوتانیب 

 ائلمک 

 نسب –اصلي 

 –لي یلاص» 

 «  ي دي نسبلل

  

                                                                پیلوو –لو اَ 

 –اولماز 

                                                          قالماز

 » قورا –آلا 

                                    « نارس و کال

  بیچي – اؤلچي

)   بئي –الیف 

                                                            ب (  –الب 

 اوزون –ائن 

                                                           دؤندر –اندر 

  آغیز به انگي

 ) پُر ( 
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 –ایشالله 

                                                        ماشالله

 – ایمام

 رآن قو

 –ایمام 

                                                             پیغمبر

 –اوتلي 

                                                          سولي

  اوجاق – اوت

 –اؤته دن 

                                                   دن بري

 الوو – اوت

                                                              علف –اوت 

  دور – اوتور

  یا

 –اوتوروشوق 

 دوروشوق 

 –اؤلچي 

                                                          بیچي

 – انلیک

 »  کیرشان

  « آرایش

                                                           پیشیک –ایت  

 –اوغري 

 دوغري

 –اؤلمز 

                                                             ایتمز

 – اولوب

 قالینجا

    دؤرت –اوچ 

 ایکی  –بیر 

0 – 0  

7- 3       

23 – 21  

دنه  23 – 0

 ... 

   دنه  – 03 -03

                                                 

 –اوشاخلي 

  بؤیوکلي

خیرده  –ایریلی 

 لی 

                                                       اوزادي –اوزون 

 باسیر – اؤرت

 دیریل –اؤلمه 

                                                               باش –ایین 

 به ته –ایینه 

    « سوزن »  نه

                                                               ائشیک –ائو 

 – اوجسوز

  بوجاقسیز

  -اوجي »  

 «بیجاغي   یوخ 

 بؤیره –اوره ک 

                                                       ک

 آلات – ایچ

 گؤز –اوز 

 –اؤلدوم 

                                                     گئچدیم

 ظولوم –اؤلوم 
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  اوبا –ائل 

-آتیلیب 

 دوشماق 

 طایفا -ائل 

                                                                 آرخا –ائل 

 – ایشیم

 گوجوم

  بئله –ائله 

ائیله دئمه 

 بئیله –

 ه  دئم

ائیله اوتور 

 دور بئیله –

ائیله اگیل 

                                                   دور بئله –

 – جه ائیله

  جه بئیله

 –ائله دن 

ه دن                                                     لبئ

 –ائیله باغ 

 بوستان بئله

 –ائیله قوي 

                                             گؤتور بئیله

ائله اولدي  

 لدياوبئله 

 –اوتوننان 

 آرپاسیننان

 –اوتلی 

 کوللی 

اورکسیز 

 دیرکسیز 

اوزوندن 

گؤزوندن 

 )اؤپدي(

 –اویان 

 بویان

 گؤز  –اوز 

 ادب  –اؤیود 

 نصیحت –اؤیود 

 –اولمویا 

 بیلمییه

 بوني –اوني 

-دئسه اؤلر اؤل

 قال دئسه قالار

 –ائیله دگیل 

                                                  دي بئله

 اولار ده ائیله

 ده بئیله –

  اولار

   باش –اوست 

 « باش –ایین »

 –اوغورلوق 

   دوغورلوق

 –اورا     

  بورا

   کؤز –اود 

                                          « الاو –اوت » 

  بیداد -داد اي
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                                                                اوشاق –ائو 

 – ایتدي

- باتدي

 «! گئتدي

                                                                 اوجاق –ائو 

 -اوغلاخ 

 قوزي

  -اودون 

آغاش                                                           

 –ایلان 

 چایان

 –ایرین 

                                                            چیرک

                                                                       توز –ایز 

 –اینجي 

                                                             مرجان

ایینه ینن »

 « نه تب –

 -ئنیلي ا

 قیدیلي

 پوتور  -اتیر

)عطر(                                                                  

 سولي –اوتلي 

 ایاغ –ال 

 دان... »

 «چکیلدي

اوتانماخ یوخ 

   یوخ حیا –

 –گؤز گؤرمور 

 اوز اوتانمیر 

 –ال به  

  یاخا

  قانا –اته 

                                                      «دولدي»

 دؤندر –اندر 

                                                                  دور –اوتور 

 –اوتوروش 

                                                 دوروشوخ

 -اوتوروما

 دورما

 اورتا  -آرا 

  سیرا  –اورتا 

ممش  -اوول الله

اوغلو ) کهنه 

 شهر ( 

                                                         قوزي –اوغلاخ 

 - اوخشویوب

  آغلاماق

 –ایتگین 

                                                         باتقین

  جوشدي - اسدي

 آغاش –اودون 

 دیب –ایچ سیز 

                                                   سیز

  داشدي –آشدي 

 بو –او نه دي 

 !؟ دي نه

 –اوخوماق 

                                         چالماق
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اویور اویور 

 اویناییر

اویوم اویوم 

 اویماق

 –اؤلسم ده 

 ده ایتسم

 –اوجي 

  بیجاغي

                                        « یوخ...»

   اوبا –ائو 

    یا

 اوبا –ائل 

 –اوغرو 

  دوغرو

 -اوغورلوق 

دوغورلوق                                                 

  کؤز –اود 

 بورا –اورا 

 -اوره ک  

 اؤتکه      

 –اوسلو 

                                                   باشلي

 – اوجسوز

  بوجاقسیز

 -اؤزالي

  اؤزباشي                                             

 –اوزگون 

 دوشگون

 –اوخوما 

  یازما

بو  -او ال 

 ال 

 –اؤده ییش 

                                        قایتاریش

 – اووونتو

 تؤکونتو

 –اؤتکه لي 

                                           جیگرلي

 – بوش ایچي

 بوش باشي

                                                اولوس –اوروق 

 قیراق – اوزاق

                                                  باشلي –اوسلي 

چرک    – ایرین

) 

 باش –اوست 

 دان...»

                          «چیخماق

 اییه – یوخ اري

  یوخ سي

 گؤز –ال آچیق 

توخ                                    

 باش –سوز کؤا

 سیز

 –ایچیشمک 

  «؟» اریشمک

                                چیرک  –ایرین 

  –ایرینلي 

رکلی ) یچ

 ( کیرلي
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اورگي زئغلي 

                                 دار گؤزو –

                                        یاغلي -اتلي

 آیا –اته ک 

                                                  ق

 بوي –ائن 

 –اؤرتلو 

 باتیلی 

 -اؤرتولو 

 گیزلي

 –اؤرتلي 

                                            باسیریلي

 – بیلن ایش

 چیخاران باش

 –ایستي 

                                                  ایشیق

 – اوبالار

 اویماقلار

                                                      ایاغ –اتک 

 – اومسوز

 سوز اومود

 –ایتیب 

 باتیب

 –ائیري 

                                                 بویري

 – اوجاق

   اوداق

                                                    کوسو –اومو 

 - اوردان

    بوردان

 –اوتوندان 

 » اوجاغیندان

       «اولدي...

 جزا –زا ع  

 –اوبالار 

                                             اویماقلار

 – ائشیلي

 اییریلي

 تیتره –اسمه 

  مه

    قوخي –اییي 

                                                بوزمه  –ازمه 

 اولوم –اولوش 

 «زادن»

 اؤنم –اوس سوز 

«                          رکیک» سیز

 سین –اینجي مه 

 سیمه

 –ایچي بوش 

  بوش باشي

 اؤتکه –ات 

آزغین                                                   -ائیري

 دوري –آري 

 –اینیلتي 

 ئزیلتيس

 –اپریمیش 

                                     چوروموش

 اوجو – اوستو
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 –اؤنم سیز 

                                          سیز دئیر

 – تئللي اوش

 تئللي دؤرت

 تئللي بئش –

« ...

      «دورنام

                                                      اولو –اوجا 

 – ایشیلتي

 ایشارانتي

 «یوخ...»

 –اوتانماز 

 چئکینمز

 اؤزه –ایچ 

                                  « سلیقه» ک

 –اوزگون 

 دوشگون

 اره –ایگیت 

                                                 ن

 گئچن –اؤتن 

 –اؤلوم 

                                                 دؤزوم

 – اؤلوم

 اؤزوم

 –اؤروش 

                                               اوتلاق

  اؤنر – اینام

 «فکر – راي »

 تیتره –اسمه 

                                                مه

 – اویماز

 اوخشاماز

 –اینیلتي 

                                           گیزیلتي

 ایریم –یري اَ 

 –اَیری 

    ایریمچه 

 -اوجاق 

 اوداق  

 -اوزوني 

توک )گؤزونی 

 (  باسمیش دي

قیراق  -ایراق  

  ! 

                       اوزاخ  –ایراق 

 ناموس –عار 

ایستر دؤیوشده 

ایستر  -

 اؤلومده

بیگلر  –آغالار 

 خانلار  –

 

 ب  -حرف 

                                                               توکان –بازار 

 قارداش – باجي

 »  ایاق –باش 

                                               « ازدواج

گؤزلي                                                                  -باشلي 

 گؤت –باش 
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                                                                    گؤز –باش 

 بدن – باش

                                                                   بئیین –باش 

  قولاخ –باش 

  بره –باغ 

 –باشلي 

                                                                  بدنلي

 –یاشلی 

 باشلی 

 –باققال 

                                                            چاققال

 خاما –بال 

   بولا –الا ب

 –چولا »  

  « چوجوق

  کره –بال  

     پر –و بال 

                                                                     قانات -قول 

 –بیر بادام 

                                                    «؟» باش بیر

 - بوبون

 بالدیر 

 بوخون  –بئل 

                                                                   قولاخ –باش 

                                                                    باغات –باغ 

 – بئله باغ

 بئله نبستا

  بوخون –بوي 

 –بویون »

 « بوخون

 –بویون 

                                                                بوغاز

 – بیشیر

  دوشور

 –باغیر 

                                                                  بئیین

  بیره – بیت

   باشا –بویا 

  «چاتدي...»

 خرج –بورج سوز 

 سیز

بدون سرمایه »  

    » 

 –بزکلي  

 دوزکلي

  دوزندي –بزندي 

                                          «آرایش»

  یاز – باهار

 ر به هَ  –بار 

  حیم قه –برک 

                                                «محکم»

    بره – بند

                                                 « بره –بت »  

 بو – خط بو

 ! نیشان

 بئکار                                                                    -بوش 

  داماخ –بورون 

»  تند  -تهر  

 «ائله مک ...
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 –بورون 

                                                                 تیرین

  –خط  

                                                             نیشان

 بو – سن بو

 من

 –بیردن  

 بیره

                                                                  بلک –بئشیک 

 آلتي – بئش

  اوش –ش بئ

                                                                   « قیران » 

  اون –بئش 

 –نغیل 

 نوغول 

 

                                                                      سققل –بیغ 

 –ناموس ئب

» شرف ! ئب

 «  توهین 

    بر –بهره 

                                                                         زَبر -زَهره 

 بیر  -بیره م 

  

 –بومیدان  

 شیدان بو

بي  -بي بي لي

 « ؟»بو 

 –باغلي 

 بوخوولي

 –بویا  

    بویاق

                                                روف  -رنگ 

 به –به ره 

 «؟ زاغه» یه

 –باخیش 

                                           گؤروش

 –اوتلو 

 سوللو

 –بوردان 

                                            اوردان

 جیک بیره–بیر 

                                     «تنها»

 – باتقین

 پوزغون

  بوخون –بوي 

 یه په –به یه 

 «؟»

  ک دوزه –بزه ک 

 –باش سیز  

 سیز بئیین

 –بوللوق 

  چوخلوق

 –بویون   

   بوخاو یا بوخاق

 بؤلگه –بؤیور 

    پوزوق –با تیق 

 –بیخدیم 

  اوساندیم
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 –ین اَ باش  

 چؤکن دیزه

 «دگیل...»

 په –به یه 

                                            «؟» یه

 – باخیش

 دوروش

 –بولوم 

  سولوم

 –بوردان 

                                           اوردان

 – بویون

  بوغاز

 –باتقین  

 پوزغون

 –باش سیز 

 سیز بئیین

 –بوللوق 

                                        چوخلوق

 –بویون 

 یا بوخاق

                               بوخاو

 – بؤیور

                                                بؤلگه

 – تیق با

    پوزوق

 ایین  -باش 

 

 په –به یه 

 غار »   یه

                            «...و

   توران –بورا 

                                               ) ؟ ( 

 –بول 

 باسیریق

 –بیلگي 

                                               بیلیک

 – باغیرتي

 نئریلتي

                                              بؤلوک –بؤلوم 

  سوي –بوي 

 –باشي اوجا 

 آچیق آنلي

 –بوروشوق 

                                      دولاشیق

سیرکه  - بیتي

 « بیر دي»...سي 

 اوش –بئش گون 

                                   ونگ

 – اؤلچوده بیر

 بویدا بیر

 بیره -بیردن

 بولانلیق –بوز 

 یاخیر –باخیر 

 –باشلارکسدي 

 قیردي قوللار

 بی لر  –لار پاشا

 بویا –بویدان 
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 –باشاق 

 (؟)ماشاق

 –بئلي اوجا 

  مینا بویي

بوني 

 –دوگؤردي 

اوني 

 سوگؤردي

 –دؤیمه 

 سؤیمه 

-بسله ییب 

 سریب  -دریب 

 

باکیم یوخ » 

پاشادان 

،سلطان نان، 

 « خاننان 

 

 پ  -حرف    

 –پولي چوخ 

 ! قره گوني

-پاشالار 

 خوتکارلار

 

 –پاران 

                                                         پارچا

  تیکه – پارچا

                                                        کاغاذ –پاکت 

 بؤلوش – پاي

  یا

 پولوش -پاي 

                                                          پوشک –پاي 

                                                             پوسه –پسه 

  پوسور – پوخ

 سودوک  -پوخ

                                                               هپل –پول 

 –پونزا  

 » هفدیرم

    « درتبریز وزني

  بادام –پوسته  

                                                        دوشور –پیشیر 

پالتار  -اَیین 

–  

 -پالتار 

 باشماق 

 –پپه ایین نن 

ه                                       ن اییه ممه

  پیچاخ –پیر 

                               پاساناخ  –پاس 

 پولوش –پلتن 

 –پشیرمه 

                                                   دوشورمه

                                                        پالتار –پال 

 ش باغی – پاي

 پیتیک –پاخلا 

                                  «بند گردن»

 

 ط –حرف  ت 
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 توند  –تهر 

                                                             توان –تاب 

 -تارا 

 توپپاز

                                                              تانیش –تار 

 - تاراققا

 توروخ 

شاراخ  

 شوروخ      

 –تارتان 

                                                         پارتان

 پاتي – تاتي

 تهمت –تهیز 

                                                                  پته –تته 

 – تالان

 تاراش

 –طایفا 

 تیریخ

                                                                توش –تاي 

 توشلاري –تاي 

  دئیشیک –تاي 

                                            «عوضي»

  واحید – تک

 تک بیر »

 «واحید

 –تپه دن 

  دیرناغا

                                                                    ک تزه –تر 

ر                                                                تالا –طنبي 

تله  -ترمه 

 سیک  یا  

تله  -تر» 

 « سیک

 –تندیر 

                                                             اوجاق

 » تاو – تنگ

 « سیخینتي

                                                              توفک –توپ 

  تاباخ –تخته 

                                                            فوشک –توفک 

                                                                   تشر –توپ 

 توپپاز – تیره

و  صریح و رک »

 «ن ناگها

                                                                 پارچا –تیکه 

 چؤوور –تپ 

                                                             بوخجا –تخجه 

 تورپاخ - توز

                                                               توله –توخوم 

  بایرام – توي

                                                              دویون –توي 

 بوسات –توي 

                                                                  تاباخ –توي 

                                                         ووروش –توتوش 

 دؤیوش – توتوش

  بازار –توکان 
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 –تون به 

                                                                تون

 –تؤر 

 تؤکونتي

    تانیش –تار 

 –تانیش »

                                    «مانیش

 – تویوخ

 خوروز

                                                                      مالا –تئشه 

 - تیر

                                                                                                                                                                                                                      تیکینتي

تیکان                                                                       -تیر

 -تئللي 

 بیرچکلي  

 -تیکیش 

یاماخ                                                                  

 –تونوکه 

 شالوار

 پاسا –تاسا 

                                                                  «؟»

                                                                       تاو –تنگ 

 شال –تیرمه 

 –تور 

 توکونتي

                                                                      توش –تاي 

  دئیشیک – تاي

 –تاپلماز 

                                                             کؤرولمز

   -یاسا   

                                              تؤره  

 –تورانلیق 

                                      بورانلیق

 – تؤر

 تؤکونتي

 –تورتا 

                                                تیلیف

 تاو  –تنگ 

تاي  -ائشسیز 

 سیز 

یالقیز                                             -یاپا 

 بیلیش –تانیش 

                                               بولن –تانینان 

 دیرناق  – تپه

                                               توحدون  –تک دن 

 تک –تکه 

 –تپه ده ن 

                                          دیرناغا

 

 ج -حرف 

 جومروت –جاهیل 

 جدال –جنگ 

 –جان سنین 

 !           اللهین جهنم

                                                           پیتیک –جادي 

  جنبل – یجاد

 جییر –جان 
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 –جانلي 

                                                            باشلي

       جلال – جاه

 بیلال –جلال 

 اؤیوني...»

 « سلماس در

 –جوان 

                                                           جاهیل

 – جئریم

 جئرتق

 –جئریم 

                                                            جیندا

 – جهننمه

 گورا

 –جهننمه 

 گوراکی

                                                                  جفا –جور 

 آباد –جد 

 جونا –جانا 

 بیکار آدم »

» 

 –جاندان 

   باشدان

 « گئچماخ...»

 جهد – دجید

جی  -جانیم 

 یریم 

                                                              قره –جئزما 

 وئز – جئز

                                                              نفقه –جیره 

 فغان –جئغان 

  وئغ –جئغ 

 یا

 –جغغه » 

                                     «وئغ

 باجي –جي جي 

  جور –جور به 

   یا

                                جوره –جوره به 

 بادام –جویز  

                                                          قهري –جبري 

 بؤیره – یر جي

 ک

   جور –جوفت 

                                          «فارسي»

 جورو – جور

  جعفر –جین 

 «بوده لقبي»

                                                      بؤککي –جیککي  

» جوک -  جوگگه

 «جیک جیک 

  چاتلاق –جیریخ 

                                                 شیریق –جئریق 

 

 چ -حرف 

                                                         چوقق –چاققا 

چوخور                                                           -چالا 

     چاپ –چال 



 35 

                                                          چاغیر –چال 

 – چال

  چارپاز

 –چال 

 – چاتلاسین

وور پاتلاسین 

                                                   عثمانی  –

 –چال 

 اویناسین

 –چالیب 

                                                   اویناماق

 – چالیب

 اوخوما

چیمن                                                        -چاي 

 چشمه –چاي 

                                                      چؤرک –چاي 

 قت – چاي

 (قند)

 –چیلوو 

  کاباب

 –چیلوو 

                                                      پیلوو 

                                                   برکیش –چکیش 

 خم – چم

                                                          چؤپ –چؤر 

 –چولوخ 

                                                چوجوخ

 چوجوخ – چولا

 -جانیم 

 گؤزوم 

 جدل –جنگ 

 –نلي یچ

 چیسکینلي

 – یب چال

 ویان اوخ

  خمه –چم 

 چارپاز –چال 

 –چؤللر 

 یاماجلار

 چؤوور  –چال 

 –چاییرلي 

 چیمنلي

 چیلپاق –چیریل 

  چاناخ –چؤلمک 

 –مور دیزده وچ 

                                                 بوغازدا سو

 وئغر – چئغر

 –چوخلوخ 

                                   دي...» پوخلوخ

             باغر – چئغر

                                                       پیشلاخ –چییه   

 توپور –چئینه 

                                                       چاپیت –چول 

 چیلپاق –چیلیم 

 –چیلیم سیز 

                                        سیز یاراشیق

                                                    انداز چپ –چئر 

   چیلپاق –ل ریچی
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 –چی یین 

بؤیون ) عرض 

                                                     اندام ( 

  چولوق –لاچو

 بوغاز –چنه 

 « بحث »

 –چوخلو 

                                                  بوللو

 –چؤلده 

                                                 چایدا

 –چابالا 

                                                چالیشما

 چاغیر – چال

 –چاتلاماق 

                                            پاتلاماق

 –چاتا 

                                                    چاتلاق

 – چورویوت

 ییت اپري

 –چوخلي 

                                                 بوللي

 –چاپار 

  چوغول

 –چالین دي 

                                   دي چیرپین

 دومان – چئن

 –چؤنموش 

                                         دؤنموش

 داششاق – چوک

 ایشلریمیز »

                         «... چیخیب

 

   ح –حرف 

                                                              حاضر –حال 

                                                           الله بک –حاشا 

  هوس –حال 

                                                            هوی  –حال 

 –حککه لي 

 هاوالي

 –حقداري 

 » موختارا

 «     دي یئتیرن...

   زوربا –حربه  

  یا

 زور –حرب 

                                                              هداغا –حربه 

   باجا - حیاط

                                                          ناظیر –حاضیر 

  حوصله – حال

                                                          حسین –حسن 

   ماللي – حاللي

                                                           پوللي –حاللي 

 –حاللي جا 

                                                 دوللوجا

 حدود – حد  

                                                               مرز –حد  

  یِا هودي –هدي 

 هودي –هدي دي  

 دي
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 –حربه 

                                                           حداغا

 – حربه

  زوربا

 –هپیر 

 زوپور

 –هپیر 

                                                            چوپور 

 –حقسیز 

 حسابسیز

                                                           هاوا –حیرص 

 – حساب

 کیتاب

 –حقسیز 

                                                      موخسوز

 توز – حیرص

                                                            صفدر –حیدر 

  هوا –حال 

                                                               هوی  –حای 

 خدم –شم حَ 

                                                           ملک –حوري 

 – حوري

 قیلمان

 –هستنه 

                                                          کؤستنه

 حسین –حسن 

 «دي ایپک...»

                                                               جیم –حیم  

 شیل خ –یل خ

 –حادیر 

 رصد » حایان

»                                                                           

                              

 خ –حرف  

 -خورمان 

 ) ؟ ( چورمان 

ان خوش دانیش

 شیرین گولن

 –خاراب 

                                                       خوراب

    بلا –خاطا 

(                                             بلا –) خطا  

 – خاریلتي

 گورولتي

خاطر  -خالا 

)... ین 

 قالماسین (                                       

                                                          خانباجي –خالا 

 خابباز خالایین

شالایین  –

 شاهباز

 –خال اوغلي 

  اوغلي بیب

                                          ظولوم  –اؤلوم  

 خاتین –خانیم 

                                                       موخلیص –خالص 

                   شیک                                       خَ  –خیر

   خوشه –خشه 

                                                          ین خه –خرمن 

 خمیر – خسته
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)  خوش –خش

 خرج ( 

 –) خرج 

(                                  خورج

  اثر – خبر

 یا

 –) خبر  

 ( اتر

   پوف –خور

 –یا خوررا  

                                     پوف

 خندان -خَلت

 «درعروسي »

                                                            زکات –خمس 

 بئش – خوش

                                                            پیرت –خیرت 

 –خییر 

 احسان

                                                                نوختا –خط 

                                                                                نیشان – خط

 –خاببا دان 

 تاپپادان

                                                        خاصیت –خوي 

                                                           خیار –خئرچه 

 برکت – خییر

 –خیریم 

                                                          خیردا

 –خیردا 

                                                            میردا

 –خییر دیر 

 انشاءلله

 –خیرده 

                                                       خوروش

 خیشا –خیش 

 (                                            درد گلو)

 جه –خه ین 

                                                   «؟» ین

  چملي –خم 

  بوداغ –خول 

 ...                    قول یا

                                                        ک خوره –خورد 

 خبر -خججه 

        خار -خاشا 

           

 

 ذ-حرف د  

                                                                   دوز –داد 

 –سیز  داد

 دوسسوز

                                                           دوزلي –دادلي 

 لولوک – دار

                                                             دودوک –دار 

 – دارامبا

 دیریم

                                                                داغیم –داربا 

 سسک که –داش 

                                                                    دره –داغ 

  داش – داغ

 باش –داش 
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                                                               ترزي –داش 

  دمیر – داش

 –دالدا 

 دا بوجاخ

                دام –دامبا 

 -دارامبا 

                   دارام                       

 کرپیش –داش 

  بارا –دارا 

 «سالماق...»

)شلوغي(                                     

                                                                جینلي –دلي 

نه ده لي 

 نه –اولاسان 

...                                   لي جین

 -دویغو 

 دوشونجه

                                                       داش –دام 

 دووار – دام

 –دامدا 

                                                          باجادا

 – دیرگي دام

 شاطري ایوان

 سر گولبه...»

تعریف  )«

 ( خیار 

 تؤره –دان 

    « وقت»

                                                            دیرک –دام 

 – دامن

 شالوار

 –دامبیل 

                                                        داشاق

 اؤوره – دان

                                                             دولوق –دانا 

 درمان  -وااد

                                                             ووا   د –وا دَ 

   شاوي –داوي 

                                                                شاوا –داوا 

 کبکبه – دبدبه

                                                                  بابا –دده 

ا باب  - دده

 «قالما»دان 

 تپه –دره دن 

                                                      دن

 رریکید – دربه

                                                         دئیمه   -دینمه  

 دئشیک –دلیک 

                                                           قودي –دئدي 

    گولن –دیین 

 –یا دئییب 

   گولن

 –دؤنگه لر  

 دؤنوملر 

 –دئییب 

                                                      دانیشماق

) دئر  - دیر

 (گل دئیین
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 –دیار به 

                                                             دیار

 – به دره

 دره

 کندال -دره 

 فریاد –داد 

                                                          دیش –دیشلان 

  دوز – دله

 –دؤیمه 

                                                           سؤیمه

 – نظرم دوه

 ! گئزرم بئله

   ورم –درد 

                                        چور –درد 

  دوغوت

 با» بوغوت

 «تجربه 

هئر  -دئربو 

لقبي » چو 

 «                                     بوده 

  دسگاه –دم 

  یا

  دزگاه –دم 

 –)دملي 

 (دزگاهلي

 

  دالاش –دعوا 

                                                              دستک –دفتر 

 به دیقه

 دقیقه)دیقه

 ( دقیقه به

                                                             دلخک –دلي 

 جینني –دلي 

                                                               دیوانه –دلي 

 دمي – دم

 « مزاج...»

دم دمي  

 غم –گئتیرر 

!                                          غمي

                                                                  دوش – دن

 ننه –دده واي 

 !                                                    واي

                                                        دیلاور –دیللي 

 باش –دؤش 

 بالیش –دوشک 

  دیله –دیلدن 

                                    «دوشمک

      دولاما                                                                                                                        -دوغما 

 –دوغوردان 

                                           دوغروسونا

 دولاشیق –دولاما 

آغیز  -یل د

«                                                  مک  ائله»...

 –دیشي 

 یلیني...کسیرديد

                                                          دیرناق –دیش 

 دوداق – دیش

                                                              دیبه –دیب 

 – دیم دیم
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)  دمبلدیر

 کهنه شهر ( 

 دیش –دیل 

 –دئیمه 

                                                           دوشر

 – دویقو

 دیلک

 – شدی

 دیرینگي

 –دئغ 

)  دئغالي

 (                                           دغدغه

 -ذلیل 

         گرفتار                                          

 مصصب -دین 

 درکن –درین 

 ) ؟ ( 

دولت گره ک 

 سور گره ک-

 –دلیریر 

 قودورور

بک دی –دیللي 

 لی 

 –دؤنگه 

                                                           دؤنوم

                                                                                                    آشنا - دوست

                                                               ایمان –دین 

 -ینه ییم دَ 

پنه ییم  کَ 

 الله

 ) مثل (  اکبر

                                                                 وئر –دینمه 

 – دینمه

  گؤتور

 –دینمه 

 دانیشما ! 

 –دؤزمه 

                                                           دایانما

 قاش –داش 

 «آلات زیور»

                                                                 دوز –دوم 

 دالاش – دؤیوش

 دالاش  –داوا 

                                                            چیخ –دوروم  

 قاش –داش 

 «ر آلاتزیو»

 دالاش –دؤیوش 

 دوروش –دؤیوش 

                                             دوزگون –دوغرو 

 یاغمور – دون

 قوملي –داشلي 

 –دویغو 

                                             دوشونجه

 دوروش – دوروم

 –دویماز 

                                             دوشونمز

                                           سؤیوش –دؤیوش 

   دئشیک-دلیک
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 –دؤزمه 

                                               دورما

 – دئییم

 دوروم

 تامو –دامو 

                                       «جهنم»

 – دؤزمه

 دایانما

» دیشه دیله 

 «وشمکد

 –دولو 

                                                 داشقین

 -دایانیش 

 دوروش

                                                      دوله –اله 

 – لي دده

 لي ننه

 اولسون...»

 «دعا=

                                                      دوز –داد 

 – دوروش

 دایانیش

 –دؤزمه 

                                              دایانما

 دیلک –دویغو 

 ائله –دینمز 

  مز

 –دینمز 

 مز سؤیله

 داشار -دولي 

 –دئییم 

 دئییش

 

 

 ر-حرف

  ض ظ ذ–ز

                                                           روف –رنگ 

حسیني  -راستا

 فارسی 

                                                           رسوم –رسم 

    کردار - رفتار

                                                             میزه –ریزه 

 برنگ - رنگ

                                                             زاوات –زار 

 زمبرک -هر زَ 

زورت                                                               -زارت 

 ولوله –زلزله 

                                       بزی –زیببا   

                                                         زئمریخ –زئر 

 رزئ –ررا ئز

  زئرت –زئرتا 

                                                             زئرو –زئر 

 بالابان –زیرنا 

 قاوال –زیرنا 

 گور                                                         -زئر 

 زبر –زهر 

 

  زئر –زئر به   

 «فحش»
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 –زئر به 

                                                     گؤت

ري ده وار زَ 

 دا زوري –

                                وار

 بلا –زور 

   «ینان...»

  مصیبت –زور 

 « ایلن...»

 –زور 

                                                   زوراکي

  زیبیل –زیر 

                                                    پرت –زئرت 

 زییان – ضرر

 -زئر 

 زئمرئخ

 چومور –زئغ 

 

 س-حرف 

 –ساتدي  

                                             ساودي

 ساغان –ساري 

                                          «؟»

    باز – ساز

 –سازلي 

                                              سؤزلي

 ماژ – ساژ

 «؟»

                                                    سالیم –ساغ 

 سلامت –ساغ 

 –ساللان 

 بوللان

  -ساغ اول 

 واراول   

  ساو –سس 

و اسسسیز ، س»

                                          «سیز

 –سالدي 

 چیخدي

                                                    سمیر –سس 

 کوو – سس

                                                      صدا –سس 

 صدا –سس سیز 

  سیز

                                                       سفئه –سر 

 مفیه – سفئه

  دوخسان –سکسن 

 یوخسان بیرگون»

»      

 –سگگیز  

 دوققوز

                                                 صلوات –سلام 

                                              سوموک –سور 

 – سایماز

 قانماز

 حساب –ساي سیز 

                                     سیز

 –ه مسورتل

 مهدورتل
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 –سوسن 

                                            سونبول

 سوآل – سووق

 واس –سؤز 

 –سئومه ده 

                                    ده مه سؤي

 –سیلدیم 

 سوپوردوم

 بودي ها...»

)  «گلدیم

 مثل ( 

 –سامبالان  

 صاف

 –سون 

                                              سونوندا

 سوپ – سوي

 و اصل»

 «تبار

 –سن هارا 

 هارا بورا

 –سؤکوب 

 » قوشان

   «دي...اؤزي

 –سیکیش 

قیریش                                         

 سوپور –سیل 

                                               تپیک –سیلله 

   سو – سئل

  یا

 –سئللر  

 سولار

 –سیخما 

                                             بوغما

 ایشه – سیچیب

 ماق

  سئخ – رسئر

                                    «محکم»

 –سیلیم 

 سئرتیق

 –سیلدیریم لر 

                                   لر سره

 سالخاق – سینیخ

                                                ساده –صاف 

 – سارالیب

  سولماق

                                          سؤزلي –سازلي 

 – سوغان

 سریمساق

 من –سن ساغ 

 سلامت

                                                 سات –سور 

                                       سرگردان –سفیل 

                                        سولطان –سوباي 

 –سیسقا 

...  » سارالمیش

 « !آزدانیش

                                                  صدا –سر 

  محبت – سئوگي
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 –ساییر 

                                               باییر

 – سولو

 شئحلي

 سوراق –سؤز 

 –سانیلي 

                                        ساییلي

 – سانیم

 ساییم

 –ساریق 

 سریک

 گیزي –سیزي 

«                           التماس»

 –سیزیلتي 

 اینیلتي

 –سیلمه 

 سوپورمه

گیردیم »

دگیرمانا...

                                     »

 –سیلدیم 

  سوپوردوم

 سیلکیندیم –

 !    چئخدیم -

                                                                                              

                                                سئچمه                                                  -ساي 

 –سیلله 

 شاپالاق

 –سوسماق 

                                   سؤنمک

 ساغلام – ساپا

 –سس لي 

                                         بانلي

 قاتیق  – سوت

 –ساکینما 

                                      چکینمه

 ساناغ - سؤز

 –ساتقي 

                                         ساتیش

 دؤیوش – ساواش

                                        آلاش –ساواش 

 چیخ – سال

 –سئزلتي 

                                     گیزیلتي

 ساغ –ساغ الي 

 گؤزي

                                تؤکوک –سؤکؤک 

      سان - ساي

 سه –سه حه ک 

                                                                   ) ؟ ( ر غه

 صیفت –سیر 

ئچیب سسئویب 

 بگنمیشم

سازا )  –سؤزه 

 باز دی ( 

 سرپه –سره 

سیچانین 

 -دلیگینه 
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قوشون 

» قانادیتا 

       «گیرسه  

               

 ش –حرف 

                                             شوکت –شان 

 قار – شاختا

 –شاخسئي 

                                       واخسئي

 – شار

 شاققال

 –شاهاد 

                                              اثبات

                                                  ناهار –شام 

  شور – شله

   شور –شر 

                                                  شور  –شره 

 -شیلیم 

 شهله

 شه –شهله 

 هید

 –شورلي 

لي                                       شورح

 شورط -شرط 

 به شه –شخشه 

                                        ده

 کوت -شیل 

                                                  پیله –شیله 

   شوربا – شیله

 سیریم –شریم 

        «سهم»

 شور –شورها 

                           شور - شور یا

 قمر - شمس

شور   -شیي

«                                       اشیا»

 شئرتو –شیره 

 و

 برگ  -شاخ 

                                             خرامان –شاد 

 اوزوک – شال

 شؤهرت                                              -شان 

                                              معلم –شاگرد 

 شوون – شور

 ناموس –شرف 

                                                   کوله –شله 

                                                   وزیر –شاه 

                                              «؟» شوله – شله

شیرین دوست 

 ،مهربان یولداش

 

 

 حرف ص 

  غ – ع ظ –ض ط 

 باطیل –عاطیل 

 ار                                               آشک –عالم 

                                                       قبا –عبا 

 – سیز عار

 سوز ناموس
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 –عاغیللي 

                                       کاماللي

 – عقیللي

 هوشلي

                                              بودي –عدي 

 قمه –عزا 

 قَم –ي لم اِ عَ 

                                           اي

 جزا – عزا

 «وئردي...»

 –عمي قیزي 

                               قیزي دایي

 – دن عمي

 دن عممه

 «یوخدي...»

 –عم اوغلي 

                                  اوغلي بیب

 – اوغلي عم

 اوغلي داي

                                                پوتور –عطیر 

  شراب – عراق

                                                  ذلیل –علیل 

 – عجاییب

 قراییب

                                                   بهانه –عذر 

 – عزیز

 دردانه

  غمزه –عشوه 

 –عشوه لي  

 يل غمزه

                                               الکام –عقیل 

 - عمللي

 باشلي

                                                    ناز –عشوه 

 بدل – عوض

                                                 اولاد –عیال 

 قمار – عیاش

  باز

                                                     غصه –غم 

  کدر – غصه

                                               مرض –غرض 

غمزه -عشوه لی 

 نازلي –لي 

 

 ف –حرف 

 ک فیره –فیتنه 

                                             تورک –فارس 

 ظرف – فرش

 فرهنگ –فهم 

 فرد –به  فرداً 

                                                 ) فارسی ( 

 بهمان –فلان 

فیلان )  –فالان 

 ترکیه ( 

                                                   فجور –فسق 

 فساد – فتنه

 فیشقا –فیتقا 

 فوغارا –فاغیر 
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 ق –حرف 

                                                     قازان –قاب 

 قاجاخ –قاپ 

قاتي قویوخ 

                                                  ) ائششک ( 

 قاشق –قاپ 

 –قاپان 

                                                    قاپیش

                                                         پاجا –قاپ 

 –قاتما 

                                                 قاریشیق

 قاچ – قاچا

 –قاچاق 

                                                 قوچاخ

           بلا – قادا

                                                           قور –قار 

 -قاررا  

 قور   

                                                       قارا –قارا با 

 قاوین – قارپیز

                                                        گؤز –قاش 

                                                      قاباخ –قاش 

 –قابیرقا 

 سابیرقا

 قاچ –قاپ 

 –قاتما 

 قاریشیق

                                                 قاریشیق –قات 

دوتدي    -قاچدي 

بازي کودکانه »

» 

 قاشدی  –قاوالا 

 –قیز دي ! 

 ! دي قیزیل

 بوران –قار 

 بوران –قار دا 

                                              دا

 باجي –قارداش 

                                                     یاغیش –قار 

 کولک – قار

گؤزی  –قره قاشی 

                                                      قره 

 قوجا –قاري 

                                                قورساخ –قارین 

                                                       ماقال –قال 

                                                   هیم قه –قالین 

 » قوخ –قان 

                                 «کشتار مانده

  قباحت – قان

                                                       قیامت –قان 

                                                     قاتیل –قانلي 

 قایدا –قانون 

                                                    قوهوم –قور 

 قودوخ – قور

    قونشي –قوهوم 

                                             قبیله  -قوهوم 

 وداق –قه یین 

  یا   قیش –قول 
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 قول                            -قیش   

  

                                                قودرت –قوووه 

 قوره – قره

 قیام –قیامت 

                                  «اولدي...»

 قوري – قره

 « یئر... »

 گؤتور –قوي 

                                                  بارات –قبیض 

  جینده –قحبه 

 « فحش »

قوحبه   -قحبه

 ) فحش ( 

 قاشدي –قاوالا 

 بازي »

     «کودکانه

 – قرمساق

 « فحش» دییوث

 –قحبه اوغلي 

                              «فحش» قحبه

...  گ –قحبه 

 «فحش» 

 قاطیر –قفله 

 قجه –قرقه 

                                                 له

 خه –قجله 

)  !خبره  ییر

 مثل ( 

    کره –یماق وق

 –قرقیش 

 نالیش

 –قیره 

 » قیرتیش

 و ...  خربزه

 –قه هر 

 قوصصه

 –قیرا خ 

  گؤبک

قیراخ بیجاخ 

«                               سالماق»

 گؤز –قره قاش 

 قره –قره قاش 

                                           گؤز

 قوزي –قویون 

                                                        گلین –قیز 

 قیز – به قیز

 -قند» قت شکر 

 «شکر 

قت دي ! شکر دي 

«                                  ! ) ناز بچة

 بال –قت دي 

 !دي

 » شیرني –قت 

  «شیریني – قند

  قانماز –قانار 

قدم                                                قدم بَ 

 قیمت –قدیر 

  مدار –قرار 
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                                                 قدر –قضوو 

 دوات – قلم

 قددره –قمه 

                                  «قداره »

 –قوران 

 » کیتاب

                         «سوگند براي

 –قورتا 

                                               قورت

 قوزح – قوس

 –قوققولي 

                                           قوقو

 قوري – قوپ

 قات با قات 

 » قوش –قوت 

                      «قوش – قورد

 بوداخ – قول

 قور–قوررا 

!                                    «ائیلمه »

 –قارپینا 

 » قارپینا

خود که  الاغ

 «را بخارد

 –قارداش 

                                       یولداش

 قوزون -قارقا

 –قارین 

 قارسیخ

 قال                                                  ما –قال 

 قان –قانا 

 ین ائیلي...»

»                                 

                                                

 –قیرلي 

 فیرلي

 –قورویوب 

                                       قالماق

 باجي – قوناق

« 

 « ویناماقا...

   بیلک –قول 

 –قوللي  

    بیلکلي

قویروخ  –قیل  

 ) توهین ( 

  قبیله –قوهوم 

                                                   زئور –قئویر 

                                              قالخان –قلیش 

 - قیزاردي

  بوزاردي

 قییماز –قییار 

 –قیوریم 

                                            قیوریم

 – قیوریلدي

 آچیلدي

  قیوراخ –قئست 

                                           ) محکم (

 دوشگون –قوجا 
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 –قول اولوب 

 قوللوق

     مک ائیله

قول کیمي   

– 

 قوللوغوندا

 «دورور... »

 –قاشق 

                                               چنگال

 – قاشق

 بشقاب

                                                    قاشق –قاب 

 –قوردا 

قورد ) 

                                                 دئیینماق ( 

 –قوري 

 قوروسونا

 –قورتوم 

                                           قورتوم

 قودي –قودي

 از پس »

 بارندگي

  -قوري بیگ 

چی بی ) قو

                                        توهین ( 

ره ق –قول 

واش                                              

 » قوزي – چقو

 «قوربانلیق

 قاتي –قالین 

«                                     غلیظ »

 قاپاق –قین 

 « غلاف »

 –یناق اق

                                               دانلاق

 – قیریلدیخ

 گئت – باتدیخ

 دیخ

 –قیراخ 

خ                                             بوجا

 کییي –قییي 

 «کنار»

... » تر –قان 

                                  « ایچینده

 »  قجله – قرقه

 «... قارغا

 –قارداش 

                                       یولداش

  باش قره – قول

                                            کیپریک –قاش 

 قاریشیق –قات 

                                         قوخماز –قوچاق 

 قوروش – قیریش

 ) چین خورده ( 

                                          بوزوش –قیریش 

 –قاریشیق 

 دولاشیق

 –قاریشیق 

   بوروشوق
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قاریشیق 

                                  بولاشیق 

 –قوللي 

  یاپراخلي

-قوللی 

 بوداخلی 

 –قاباق 

                                               قانشار

 – قاراواشلی

  قوللوقچي

                                                  قئچ –قول 

 – قویون

 قولتوق

 –قایماق 

  قایساق

 –قارین 

   بوغارسیق

قارین 

                                    قورساق 

 –قاتلاشان 

 دایانان

 –قاپان 

                                             قاپیش

 - قیرران

 یارا

                          قالاق –قوببا 

.                     

 –قاییش 

 قورشاق

 –قیلیش  

                                         قددره

 – قالخیق

 قاباریق

 -قیتلیق 

 قوراقلیق      

 –قورخي 

 اورکي

 –قورتارار 

 قورتارماز

 –قیسقانان 

 چکیلن

  قوروق –قیریق 

قویونلار کسیلدي 

 قوزولار –

 دوغراندي

 –قاییر قاییر 

 قایناییر

 قاشدي -قاودي 

 –قاشدي 

 داغیلدي

 -قورد اوغلي

 قورد

 -قات قات 

  قاتلادي

قوچاق اوغلي 

 قوچاق

  -قیریب 

 قورتاردي

 قاشدي -قیردي 
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 – یبقیر

 داغیتدي

 -قیردي 

 تؤکدي

 –قلنج الده 

 قالخان

 بئلده

  قولا –قول 

گل گئداخ 

یاتاق 

 اوتاقدا 

قوجالیب 

 دوشموشالدن 

قوجاقلاشدیلار 

 اؤپوشدولر -

قوشونلار 

 –تالایان 

 توپلو

 داغیدان

 -هیجراننان

) غمدن 

 ( قورتاردیم

 –قوس 

 قوجامان

 ته –قاپار 

 پر

 ته پر  –آپار 

قارانلیقدان 

 قارانلیغا –

 –قالخار 

 قالخماز

) قیس  -قیس 

 ( گؤلدي

 -قیصصه دن 

 حیصصه دن آلدي

قاباغي نه ایدي 

 ایندیسي نه!

قاباغین دا 

 گؤردوق دالیندا 

 -قایالاردان  

 داغلاردان

قیرارام سولطاني 

 خاني !،

 قاني آخا آخا

 قایا –قایادان 

 یا

 گؤ  ...  –قحبه  

  ک –حرف  

                                                   کور –کار 

  کاسیب – کار

   کچل –کور 

                                               کوس قوجا 

 شوربا      -کوفته 

                                               کوزه –کاسا 

کئه ) سست  –کالا 

 و گیج ( 

                                                قلم –کاغاذ 

 مداد – کاغاذ
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 –کاسیپ 

                                       کوسوپ

 کول – کال

)  کسسک –کت 

 ...( کند

                                             کئوشن –کت 

 هر شه –کت 

 کوتلي –کتلي 

  یا

 -کتدي»

 یا«  کوتدي

 متدي –کتدي  

 بیچیر –کسیر 

   یا

 -کسدي »

 بیچدي

 –کسیر 

                                             دوغرور

 ییش قه – کفه

 «چکدي»...ه 

                                                 جامیش –کل 

 کو – وه له که

ویرانه »وه  له

» 

 پاچا –کلله 

)  دابان –کلله 

                                                   نسنجیده گفتن ( 

 کللیه –کلله 

                              «وورور...»

 ماغاللاخ – کلله

 «آشیر...»

                                                     کسیر –کم 

 مورکؤ – کؤر

                                                    پاجا –کوچه 

                                                  کؤهنه – کؤر

 کووه – تکو

                                                 مؤهنه –کؤهنه 

 کوفان – کولل

کول  – کول باش

 گؤز 

 کیمو –کیم 

                                ت                 معرف –کامال 

                                                     چنگال –کارد 

                                                مشدي –بلایي رک

 باخان گونه – کدو

 یاپبا –کرمه 

 باغي قره –کسمه 

 » کوش چه –کرکي 

 «چکش 

 گلین –کؤسه 

 « چیخارماق »...

بازي است ) نوعی 

)  

                                              سسک که –کوتان 

 » کسسگي – کؤتن

  مقاوم « دي...

 کیمه –کیم 

 «! دي...»

 کیم –کیم ووردي 

وتدي                                    ت
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 –کیم ووردي 

 اؤلدي کیم

  -کیم یئدي 

کیم قالدي                                        

 –کیم قاشدي 

   قالدي کیم

کیمو )  –کیم 

 شک اک ( 

  کیپ –کیرري 

                                                  ) محکم ( 

کؤشدي 

 –بالابان 

 یارادان مني

نوعی » 

 «بازي

                                                         کولا –کیلید 

 – لي کؤک

  بوداقلي

 –کؤک لي 

                                                 دیبلي

 باجا –کوچه 

 تئزک    -مه کئر

                                                            نؤکر –کؤله 

 ؤمور ک – کول

 –کوفته  

                                                        شوربا

 – سیلي که

 جئزیلي

 بیچیر –کسیر 

 «... اؤزي»

                                                             کاسا –کؤپ 

 کولوز – کؤپه

                                                             فهیم –کورا  

  بئیین –کورا 

مال                                                                  -کورا

 کوراسي –کور 

   توککؤ –کول 

                                                       کُس  –کُل 

 –که له 

  کؤتور

 کؤتور  –که لمه 

یاراماز  –کچل 

 ...« آي  !  » 

                          

 گ –حرف 

                                                 گومبول –گیرده 

 باتقي -گیزلي

گیزو )  -گیز

 زرنگ ( 

بیژ )  –گیژ 

                              زرنگ ( 

 قولاق –گؤز 

                                                           گوژ –گئج 

 –گئژ وورار 

 الله»وورار گوژ

...» 

 گلمز –گئدر 

    گئنیش                                                     -گئن 

 » گون –گونه 
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 اولسون...

 «...کي

 –گون 

                                                      گوذران

ونه گ – گوني

 « ساتماق»...

 –گئییم 

)  کئجیم

 آرایش ( 

 –گئیینمه 

                                                     کئجینمه 

 -قارین 

 گؤبک 

 –گور گور 

                                         گورولداماق

 – گوجئنه

 گوجئنه

گؤرمه میش 

 –اوغلي 

                                  میش گؤرمه

 گؤتور – گؤر

)دنیا ... 

                                                         دی( 

 گؤتور –گتیر 

قولاغ  -گؤز

                         اولماق                         

گؤزدن ایراخ 

 گونولدن –

   قیراخ

 –گؤزي  

لي  کؤی

 «توخ»...

  

                                                              کفن –گور 

 گؤرمز –گؤرر 

گور با گور                                                               

 قاش –گؤز 

 گؤیه –گؤي 

                                                   رنتي

 – گوللي

 گوواهلي

 شیرین –گیرده 

                                                                گاه–گاه به 

                                                               گوده –گده 

                                                            گئنیش –گئن 

 » گئدر –گلدي 

                                      « گذر زود

 –گؤروب 

 گؤتورموش

گؤتون گؤده نه 

یین 

«                       چیخاردي»...

 –گوناهیندان 

  تقصیریندن

 گئچسین...  الله»

» 

 گؤره –گؤروب 

                               «بودي...» جاغي

   گؤرکم –گؤروش  
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 –گؤروش 

                                                    اؤپوش 

 -گیرداش 

» سؤزداش 

«                                    دمساز

 –گیزلین 

 باتقین

 –گیزلی 

 باتقی 

 –گیزلي 

                                                          اؤرتولو

 گؤیه – گؤي

 رنتي

 –گؤزو دار 

                                           زئغلي اورگي

  - گئزمه

  دولانما

 –گلین  

                                                       کن کوره

 – ن گؤره

 ین گؤزلي

 –گؤروجو 

                                            ییجي گؤزله

 –گؤز گؤزو  

 گؤرمور

 –گئجه 

 گوندوز

 قاچ –گؤتور 

گلدیم ها 

 گلدیم 

 –گؤرمز 

 بیلمز

 –گؤرمز یئره 

 بولمز یئره 

 –گؤزي گؤیچک 

 قلم قاشي

گئچیریملاري 

 –گئچدي 

 آشدي شیریملاري

 

گؤروشدي ، 

اؤپوشدي، 

 سوروشدي

 –گؤزوم گؤیچک 

 هلال قاشیم

 گؤیچک   -گؤزل

 –گون گئچیرمه 

 سورمه عؤمور

 –گزدیلر 

 دولاندیلار

 –گؤز گؤزي 

 گؤرمز

 گؤره –گله نیي 

 نیي ) عادت ( 

گله نک گؤره 

 نک= رسوم 

 گئیمز –گي یر 
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 کرتؤ –کسر 

کئفلري کؤک! 

داماخلاري 

 چاغ

کاروانلار 

 –سویور 

 لر قَفله

 تالییر

 –کسدي 

  بیشدي،

–قیردي 

 تؤکدي

 –قیردی 

 داغیت دی 

کسدیم یوللار 

 ووردوم –

 کاروان

کوراوغلي 

اگیلمز یاغي 

 یادا–یا 

 –کیمسیز 

                                    سیز کیمسه

                                  

                                           

  ل –حرف 

... »  لوت –لات 

                                «حسین امام یا

 کالام – لام لا

                                                         عریان –لوت 

 چیلپاق - لوت

                                                         کارام –لالام 

  کار –لال 

)  کام –لام 

                                                              دینمدی ( 

 گیریان –له له 

 ) گلدی ( 

                                                             نخود –لپه 

     جواهیر – لعل

 لاي –لاي به 

)  = لؤهمه –لئغ 

 –زیمیریخ  –زیر 

                                                          گل و لای گرفته ( 

 » لینگي –لینگ 

 «؟ بازي نوعي

 پالچغا –لیله 

 باتدي...»

 

 

 م –حرف 

                                                        داوار –مال 

  ثروت – مال

                                                      حیوان –مال 

  دوولت –مال 

 –مالیندان 

                                            جانیندان

     باشدان - دان مال

                                                        مولک –مال 

 ماش – مولک
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مول )  –مال 

                                                         حیوانات ( 

 –ماللي 

 پوللی 

 –ماملي 

 ماتان

                                  « اوغلان...»

 – میتککه

 بالیش

 –مدرسه 

 معللیم

                                                        مردانه  –مرد 

                                                       منبر –مچید 

  مدینه - مککه

 –موفت 

                                                مججاني

   یا   سن – من

 سنلي –منلي  

 –موفت 

                                                   موسللم

 – گؤزل بئله من

گؤچئک  بئله من

 ده ني م»...

؟! سویاگؤندرللر

                                                                                                                   )حئکایه (  «

                                                       شالوار –مانتو 

                                                       صفر –محرم 

 مفید –مختصر 

 –منه نه وار 

 !                                        وار  نه سنه

                                                   تسبیح –مؤهور 

 »  میسان -میس

 «مسي ظروف

 مئر   –همئر

«                                       ائیله مک»...

 –مئغ مئغ 

 میلچک

 ایکي –مین بیر 

                                  «اویون...»

 – بیر ده مین

 بیر دا میلیون

                                                     یید سه –ماللا 

 – مینووقا

 بارامي » مینووقا

        « مراغه –

ماتی میخانا سی ) 

                                                     دییل ( 

 مینبر –ماللا دان 

 دن

                                                مومکون –ماحال 

ماتدیم  ماتدیم 

 «                                     مات شدن »

 » ملنگ –مست 

                                     «فارسي

                                               موسلمان – مؤمن

 امان في – مفلیس

                                        الله

  مکتب – مدرسه
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مردانا  –مرد 

) میدان دا 

) ... 

 

   ن –حرف  

 نازي –ناز 

                                                          غمزه –ناز 

 –نازلي 

  دوزلي

 نارین نغیش

 –نازنین 

 »  صنم

 قیز بیر...

» 

    صنم  -نازلی 

                                                          شام –ناهار 

 – نئلیم

 ائلییم نئجه

 دئمییه... »

 « دعا – سن

 نوایه –نان 

...یئتیرمک  »

» 

 –نه دیندیم 

 دانیشدیم نه

 –نه اولور 

  اولسون

نه باغ بولدي 

 ده نه –

                                 باغبان

 – دیندیم نه

 دانیشدیم نه

 –ناماز 

                                                         نییاز

 – نازیک

                                                         نارینجي

                                                          نتیجه –نوه 

 –نتیجه 

                                                  کؤتوجه

   نوغول – نغیل

                                                       ناطرز –نابلد 

 میخا – نالا

 «...ووران »

                                                          نیشان –نم 

 نظام – نظم

 نا –نا طراز 

 کؤندم

 نئجه –نئیلیم 

                                           ائیلییم

  ییب نه – نوکر

 نهیب  –نؤکر 

 باجیسي –ننه 

 «...قح»

 نالیش -قرقیش 

 نفرین  –ناله 

 و -حرف 

                                               دوولت –وار 

                                                   کار –وار 

 کارلي – وارلي
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 -والله بالله 

الله                                 وسیمه 

 وعده –واخت 

 –وقت سیز 

                                 سیز وعده

 –هایین وور

 وورور

 «...اونون»

 –واختي وار 

                              وار زماني

 – وقتلي

 وقتینده

 «گل...»

 –وقت گلر 

 یاگلر  وعده

 –وقت گلر 

 گلر دوران

 –ولوله 

                                             زلزله

  توت – وور

                                             وور –وور ها 

   بئوقت - وقت

                                             وکیل –وزیر 

 – وورما

 توتما

 –ووروش 

                                    دؤیوش

   یا وئز – وئز

 وئز –ززا وئ

                                              وبال –ویزر 

 پاتلاسین وور

چال  -

 چاتلاسین 

حییف   -واي 

 حییف 

  «

...ائشیدنلرد

 ...«   ئدي 

  ه –حرف   

)  هوي –هاي 

 سالدی ( 

 هارای  -های 

ها )  -ها گلین

 استمداد ( 

 کوو  –هارای 

 –هرلیني 

 هرسیزي

)  هئر تئر 

 (  قانمیر

 –هارادان گلیب 

 ؟  گئدیرسن اراه

هاي دیینده 

 هوي –هایلاریم 

 هویلاریم دیینده

 وار . 

                                                   ها –هابئله 

  هککه – هاوور

  یا
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 –هاورلي 

 لي هککه

    کوي –هاي 

                                            دودوک  -دار 

 –هاییل 

ییل ما

 «سرگردان»

                                                مرج –هرج 

 هوس – هس

 «قانماق...»

  توفک –هفک 

                                           ) هئچ ( 

 هوله –هله 

 – آت»

 «آشقال

 قللم م هلله

 ) دانیشیر ( 

 هوندههنده 

 ( یر ) دانیش

                                              باش –هوش 

 –هوش سوز 

 سیز باش

 –هوشلي 

                                        باشلي

 – هوشلی

 هاوالی 

                                                پوچ –هئچ 

» پوچا هئچه 

 «چیخدي 

 هئچي –هئچ 

                                        نه

 – هاتاران

 تاران پا

  پدرن –هدرن 

 – هاتاران) 

(                                           پاتاران

 – هؤنکور

   هؤنکور

 «آغلادي...»

                                        هوجوم –حمله 

 مرج – هرج

هله  –هله کی 

 دی 

ین )  خه –هشن 

 هشم ( –خه ین 

)  -نرونر هوه

( پهلوان اوچون 

                                     بازی 

 هووه به –هووه 

 ) جزء به جزء ( 

                                         هودي –هدي 

 هودي  - دي هدي

 دي

 بس –هوس دي 

   «...اگر» دي

 هول هولي مص ب

                                          چوپور –هئپیر 

 دي هاي –هاي 

 «بونلار...»
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                                           هاوا –هیرس 

 – هنده

 هونده

 »هر –هر 

 ...

                                     «هیریلدیر

هئر  – هررا

 ) گولور ( 

 –هاردان 

                                        هارا

 – هاوار هاي

  داد هاي

 –هاي داد 

 بیداد هاي

 –هارا  سن

 هارا بورا

                      ؟!

ها ها ها !  

 ) خنده ( 

هاچان نان   

 هاچانا –

   «قالدي...»

 –هسده نه  

 نه کؤسده

 «دانیشیر...»

 –هوشدوروم 

 ! هوشت

 

 ي -حرف   

 یا –یا نصیب 

                                          قسمت

 – حق یا

 حقیقت ! 

 یا –یا بخت 

                                             اقبال

 یا –یا شانس 

 اقبال

 یا –یا علي 

                                                 مدد

  محمد یا – الله یا

  بیگانه –یاد 

 یولداش –یار 

 یار و یولداش 

 –یاراشیخلي 

لي                                 وروشوخد

 خورا –یارا 

 =زخمی و چرکی (

 -یارالي  

 خورالي                                                         

یاپالاخ                                                  -یاسسي

 یاسسي –یاسسي 

 «دانیشماق»

                                                         بال –یاغ 

 پالان – یالان

   اوخوما –یازما 

جیزما  –یازما 

                                                ) نوشتار ( 

                      پوزي –یازي 

  یاخال –یالوار 
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 –یئرتیق 

 یاماق

                                                    یئروه –یان 

 بؤر – یان

 «؟»

ر وَ  یه –یؤن 

«                                    اطراف»

 یانا –یان 

                                                      یئروه –یان 

 –یاندیریب 

 یاخماق

 –یورغون 

 آرغین

                                                    یووا –یورد 

 – یورقان

 دؤشک

 –یاللي 

                                             یاراخلي

 –یئرلي 

 یورتلي

                                                       یورد –یئر 

 –یئرلي 

                                            لي یاتاق

 - یئددي

 سگگیز

                                                    یاپ –یوک 

 –ییغیملي 

                                         دئریملي

 –یاندیریر 

 یاخیر

 –یاندیریر 

                                         قاندیریر

 – یریان

  یریاخیل

                                                      یاتاق –یئر 

 –ییپ یئ

 یاتماق

 –یئرلي 

                                               دیبلي

 قیش –یاي بن 

                                                 یاشیل –یاوان 

 باتدي – یاتدي

 ،قالدي

 –یازیپ 

                                             یارادان

 – یارالي

 پارالي

 –یارالي 

  خورالي

 قوزي –قویون 

 یالنیز –یاپا 

  یئسسیر –یئتیم 

                                              ایچمک –یئمک 

 –یئددي اقلیم 

 بیجاق دؤرت

 

یوزلو ، -یوروم  

 

شالایین -آلایین   

ساده  -ساپ  

هاوالي  -هنگ لي   
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یالقیز -یاپا    

 -یانشاق 

 یالتاق 

توش  -تیر   

چاپیق -چؤل   

کؤوشن  -کؤر  

برکت لي  -بارلي    

دوروشلي-دواملي    

 

  یاردیمچي –یانچي 

 ) نوشته (  قره -هجئزم

                                            قاچیش –یؤروش 

   جیریخ – یاریخ

                                                                       

                                                      یاز –یاي 

                                    گؤررلیک –یئترلیک 

 یورتلي – یئرلي

                                               یالقیز –یازیق 

 پوزي – یازي

                                      یاردیمچي –چي یان

 یوغوز –یامان 

   یاریق –ییرتیق 

                                           یاماق  –ییرتیق 

 ایشمک –یئمک 

                               دوروشوقلي –یاراشیقلي 

 یاتاق – یورقان
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                                              باشلي –یاشلي 

  یوخسول – یازیق

                                           ایچمک –یئمک 

      یاراشماز - یاراماز

                                              اویوق –یاتیق 

 یاخین – یان

                                     سیز اینام –یول سوز 

   چیخارلي - یارارلي

 دویدوم –یئدیم 

 ...                 یئتیش دیلر مرادینا مرد  –یئدیلر ایشدیلر 

 یورقوندي ) ؟ (  –ییلقیندي 

 یانا ) کنار هم (  –یان 

 یوز لر ) قَدَر (   -اللي لر

 قوجالمیشام –یاشیم گئچیب 

 دیلبر دییر -یار یار دییر

 دئه بیزه گؤردوغونن –یئدیک ، ایشدیگین سنین 

 گئچدي یاماجلاري –یال لاري 

 ( اولسون....)  ایتي دان سئو –گین ئی یولون
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 متشابهات -بخش دوم 
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 ظاهری شکل دارای عربی خط به نوشتار در فقط این کلمات 

 کلمات این تلفظ ولی شوند می نوشته شکل یک به و هستند یکسان

عربی برای نوشتن خط از نظر نوشتاری . است متفاوت باهمدیگر

. در صورت لزوم باید از خط لاتین ) ورد آ کلمات ترکی کم می

 . مخصوصاً الفبای جمهوری آذربایجان ( استفاده شود 

 مثال:

 اسم جامد است----اوزوم : انگور

 

 )صورت(+وم اوز  –مشتق ----اوزوم : صورتم

 

 مشتق از مصدر اوزماق ----اوزوم : شنا کنم

 قطع کنم  –اوزوم : پاره کنم 

 اؤزوم : خودم 

نکته : علت اصلی نرم شدن برخی کلمات خشن طی گذشت سالیان 

متمادی است که این پروسه فرسایش در هر زبانی وجود دارد. و 

علت اشتباه گرفتن برخی کلمات متشابه در بین همزبانان "عدم 

باشد که این  مولوژی و ریشه اصلی کلمات" مییآشنایی با ات

  گیرد. عدم آموزش آن نشأت می مسئله نیز از

 مثال تورکی: بیلینگی < بیلگی < بیلی

 مثال فارسی: پارسیک < پارسی < فارسی
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 : های دیگر مثال 

 لما : سیب آ

 آلما : نگیر 

 آلما : نخر 

... 

 آجی : درد 

 آجی : تلخ 

... 

 اوزوم : انگور 

 اوزوم : پاره کنم 

 اوزوم : صورتم 

 اوزوم : شنا کنم 

 اؤزوم " خودم 

.......... 

 گؤی : آبی 

 گؤی : سبزی 

 گؤی : آسمان 

... 

 کؤک : ریشه 

 کؤک : وصله 

 کؤک : چاق 

... 

 بوغ : بخار 

 بوغ : سبیل 

... 

 آت : بیانداز 

 آت : اسب 

... 
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 گول : گل 

 گول : بخند

 ... 

 ان : لاپ 

 ان : عرض ، پهنا 

 ان : پیاده شو 

 ان : مدفوع 

... 

 دون : یخ زده 

دون : لباس زنانه با 

 دامن 

... 

 دوز : راست 

 ردیف کن  –دوز : بچین 

... 

 ساغ : راست 

) گاو را ساغ : بدوش 

) 

 ساغ : سالم 

... 

 سایماق : شمردن 

 سایماق : اعتنا کردن 

... 

گؤزله مه ک : منتظر 

 شدن 

گؤزله مه ک : رعایت 

 کردن 

... 

 یاش : سن 

 یاش : خیس 

... 

باش : سر ) عضو بدن 

 ) 

  بالا -یوخاری باش : 

... 

قیرخیم : خرده ریزه 

 های پشم 

 قیرخیم : بتراشم 

 قیچی  نوعیقیرخیم : 

... 

 قازان : دیگ 
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مثل  ننده قازان : کَ 

  کلنگ

 قازان : کسب کن 

... 

 قازماق : کندن 

 قازماق : ته دیگ 

... 

 قاباق : کدو تنبل 

 قاباق : جلو 

... 

 قویماق : گذاشتن 

 قویماق : اجازه دادن 

 قویماق : صبر کردن 

 ... 

 قیرما : نشکن 

 قیرما : نوعی کباب 

... 

 قاتماق : مخلوط کردن 

قاتماق : پینه ) دست 

 پا و .. (  –

... 

اوجاق : وسیله خوراک 

 پزی 

 اوجاق : خانه آبا و

 اجدادی 

اوجاق : عبادتگاه و 

جای مقدسی که در 

آنجا نذر می کنند و 

هدایائی به آنجا می 

 برند .

.... 

  باتماق : آغشته شدن 

 باتماق : فرو رفتن 

.... 

 اوچماق : پریدن 

 اوچماق : فرور یختن 

... 

 اوچورتماق : پرانیدن 

اوچورتماق : خراب 

دیوار  –کردن ) خانه 

 و.. ( 
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اوچورتماق : دروغ 

 بزرگ گفتن 

... 

 اویماق : خوابیدن 

اویماق : شبیه شدن ، 

 به .. آمدن 

 اویماق : باور کردن 

... 

اویناماق : بازی 

 کردن 

 اویناماق : رقصیدن 

اویناماق : از کوره 

 به در رفتن 

... 

 قیل : موی زاید 

 قیل : انجام بده 

... 

 قیرخ : بتراش 

 قیرخ : چهل 

... 

 سایماق : شمردن 

 سایماق : اعتنا کردن 

... 

 قازماق : کندن 

 قازماق : ته دیگ 

....... 

 اوچوق : تب خال 

 اوچوق : فروریخته 

... 

 اودماق : برنده شدن 

 اودماق : قورت دادن 

... 

 باشلیق : کلاه 

 باشلیق : شیربها 

 باشلیق : سرانه

   

 

---------------- 

 عبور کن-آش: رد شو 

 غذای آشآش: 

...................

......... 
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صید  -اوو: شکار 

 ovغنمیت 

 -اوو: ماساژ بده

 ovبساب 

...................

............ 

 : علف otاوت 

: عبور کن، جلو otاوت-

 بزن، سبقت بگیر

-------------------

------------- 

 ) فارسی (  پلا سال:

 سال: قایق

یک  سال:تخته سنگ

 پارچه

 سال:سنگ قبر

به سال:بیانداز )

 یاد(

 سال:بگذار

 سال:سرنگون کن

 سال:از پا بیانداز

سال: پهن کن )سفره 

 را(

-------------------

--------- 

از  بپرس  : سوروش

   مصدر سوروشماق

-ربخور سُ :   سوروش  

بخز از مصدر  -بلغز 

سر  - لغزیدن   سوروشمک

 خوردن خزیدن

...................

...................

............... 

 سیز:شما

 (  آب ) سیز:بریز

.... 

سیخ :ضخیم انبوه 

 پرپشت تنگا

 بفشر  سیخ: فشار بده

...................

...................

................. 

 چاپ :چاپ

 چاپ:غارت کن
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 چاپ:چپاول کن

چاپ:بتاز چهار نعل 

 برو

 چاپ:بشکاف

 چاپ:بشکن

-------------------

----- 

 چات:شکاف ترک

 فعل امر= چات:برس 

 چات: متصل کن

بار کن )فعل  چات:

 امر(

چات: کوک بزن)پارچه 

 را(

-------------------

------------ 

 چاش: کج

 لوچ ،چپ چشم چاش:

 منحرف شو:  چاش 

 چاش:اشتباه کن

 چاش:دستپاچه شو

-------------- 

 خاکستری  چال:سفید

  چال: بزن 

 پر زدن ، چال : 

  : بزن ) پلک ( چال 

 دست زدن()چال 

 بنواز : چال

 چال:نیش بزن

 بدزد چال:

------------------- 

 ساچ :مو، زلف

ساچ: پخش کن منتشر 

 کن 

-------------------

---- 

 سار : پرنده سار

 سار: بپیچان

-------------- 

 گز: شیرینی)گز(

سیاحت = گز: گردش کن 

 کن
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...................

....... 

 زیبا گوزل: قشنگ ،

 -گوزله: منتظر باش

 چشم براه باش

 ... 

 بوغ : بخار 

 بوغ : سبیل 

  -بوغ: خفه کن

 بکشبوغ  : 

مسدود بوغ :  ببند = 

 کن 

 سرکوب کنبوغ : 

-------------------

--- 

  –بوز : خاکستری 

زمین بدون بوز:  

 گیاه و لخت

 -ماده قرقاول-بوز 

 بی شرمبوز : 

 یخ-بوز 

را کمی  ) لباس  بوز:

تا کوتاه  چین بده

 ( شود 

...................

................ 

 -دفعه-طبقه-قات:لایه

)یئر قاتی+لایه قات : 

 -زمین(

 )لایه لایه(:  قات-قات

مخلوط  -قات: قاتی کن

 کن

...................

................... 

 دروازه-: در قاپ

 قاپ :گاز بگیر

 قاپ: نیش بزن

-------------------

------------- 

 قالا:قلعه دژ

آتش -قالا:انباشته کن

 درست کن

 قالا : بماند 
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...................

...... 

–قاخ : برگه میوه 

)اریک قاخی  خشکبار

 =برگه زردآلو(

 !قاخ = قالخ = پاشو 

-------------------

-- 

 قاریش: وجب

-شوقاریش: مخلوط 

 -ترکیب شو

 خراب شوقاریش : 

---------------- 

 قان: خون

قان:بفهم ،درک کن 

 ،شیرفهم شو

-------------------

-- 

قور:آتشپاره جرقه 

 اخگر

ایجاد  -قور: بیافرین

 بنا کن -بساز-کن 

...................

.......... 

 قیل : موی زاید 

 قیل : انجام بده 

... 

 قیرخ : بتراش 

 قیرخ : چهل 

...................

....... 

 قیز: دختر

 قیز: گرم شو 

 عصبانی شوقیز : 

قیز : قیزماق = 

 تحریک شدن 

... 

 دولو : پر 

 دولو : تگرگ 

.... 

  باتماق : آغشته شدن 

 باتماق : فرو رفتن 

.... 

 اوچماق : پریدن 
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 ختن ر  اوچماق : فرو

... 

 اوچوق : تب خال 

 اوچوق : فروریخته 

... 

 اویماق : خوابیدن 

اویماق : شبیه شدن ، 

 به .. آمدن 

 اویماق : باور کردن 

... 

 اودماق : برنده شدن 

 اودماق : قورت دادن 

... 

 باشلیق : کلاه 

 باشلیق : شیربها 

 باشلیق : سرانه

-------------------

-------------------

------------ 

 قورو: خشک -

 قورو:محافظت کن -

 شوقورو: خشک 

-------------- 

 طریق -یول: راه 

 جهت سو مجرا یول : 

 دفعه باریول : 

 بچین-یول: بکن 

-------------------

- 

 یوز :صد

 یوز: تعبیرکن

...................

........ 

 یای : تابستان

 فنر  زه کمانیای : 

 یای: منتشرکن پخش کن

-------------------

-------------------

------------ 

 بهتان-یالان: دروغ

 -یالان: لیسیده شو

یالانماق=لیسیده شدن، 

خورده شدن
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 ساری : زرد

 ساری: بپیچان )به دور(

 ساری = به طرف 

 

 ساغ : راست 

 ساغ : بدوش 

 ساغ : سالم 

 

 سایماق : شمردن 

 سایماق : اعتنا کردن 

 

  سیز: شما

 چکه کن -سیز: بریز)آب( 

 

 سیخ : ضخیم، انبوه، پرپشت، 

 تنگا -سیخ = سیخینتی 

 بده،  سیخ: فشار
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 بخش سوم 

 متضاد  واژه های

 (oppositeآپوزیت )

 

اضداد یا ) انتونیم ها ( :  کلماتیکه داراي معني ومفهموم 

گفته کلماتی  بهکلمات متضاد و یا  . متضاد با یگدیگر هستند

معنی ضد هم در هم بوده و  ف لکه هم در نوشتار مخت می شود 

 و یا سیاه و سفید در بیت زیر :  باشند .می 

کرده ام موي سیه در ره عشق تو سپید            تانگویندکه 

 بالاي سیه رنگي هست

 : که ترجمه بیت بالاست  شعر این در قارا –ویا آغ 

ائیلدیم آغ             سنین عشقینده قارا زولفومي من ، 

 دئمه سینلرکي قارادن یوخاري رنگ اولماز

 در این شعر شهریار:   جهنم –جنت و یا عبارت 

من جهنمده ده باش یاسدیغا قویسام سنیله      هئچ آییلمام »

 « کي دوروب جنت مأوایه گلیم 
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 :شعر این در گئت –ویا گل 

اي  شوخ  منه رحم ائله گل جانیمي آل ،گئت       گل  

 گؤزلریم اوستونده مکان ائت گئجه قال گئت

       

 حرف الف 

 (  سیر ≠) گرسنه = توخ ≠آج

 (  شیرین ≠) تلخ شیرین= ≠آجی

 ( بستن≠) بازکردنباغلاماق= ≠آچماق

 (  بسته ≠) باز = باغلی ≠آچیق

 (  کم ≠) زیاد= اسگیک ≠آرتیق

 (  چاق ≠) لاغر کؤک= ≠آریق

 یاس  - توی ( بالا ≠پایین)  یوخاری ≠آشاغی

 (  نفهم ≠) فهمیده آنلامیان  ≠آنلایان

 -آنجا )  =بورا  -اورا 

 (  اینجا

باز = باغلاماق  -آچماق 

  بستن -کردن 

  سیاه -سفید =قارا  -آق 

باز کردن =باغلاماق  -آچماق 

  بستن -

 چاق -لاغر  کؤک=  –آریق 

 -سنگین = یونگول  -آغیر 
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  سبک

  زنده -مرده  دیری=  –اولو 

 -کوتاه =اوجا  -آلجاق 

 بلند

گم =تاپماق  -ایتیرمه ک 

  پیدا کردن -کردن 

دست و =قیتمیر  -ال آچیق 

  خسیس -دل باز 

 -دراز  قیسسا= –اوزون 

 کوتاه

  سرد -گرم  سویوق= –ایستی 

  کند -تیز  کوت= –ایتی 

  زیاد -کم =چوخ  -آز 

 سیر -گرسنه = توخ  -آج 

 

) =  ک تیرمه گه ≠آپارماق

 (  آوردن ≠بردن

 شیرین ≠) تلخ شیرین= ≠آجی

 ) 

 بسته ≠) باز = باغلی ≠آچیق

 ) 

 (  کم ≠) زیاد= اسگیک ≠آرتیق

 ≠) سنگین= یونگول ≠آغیر 

 (  سبک

 ≠) کوتاه= اوجا ≠آلچاق

 (  بلند

 ≠) فهمیده= آنلاماز ≠آنلایان

 (  نفهم

) گم = تاپیلمیش ≠ایتگین

 (  شده پیدا ≠شده

 گم)  تاپیلماق= ≠ایتمه ک

 (  کردن گم ≠شدن

) گم = تاپماق ≠ایتیرمه ک 

 (  کردن پیدا ≠کردن 

 ≠) روشن= قارانلیق ≠ایشیق

 ( تاریک

 ≠) ارزان= باها ≠اوجوز 

 (  گران
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) = ک تیرمه گه ≠آپارماق

 (  آوردن ≠بردن

 و دست)  قیتمیر ≠ال آچیق

  (  خسیس ≠باز دل

 گم)  تاپیلماق ≠ایتمه ک

 (  کردن گم ≠شدن

 گم)  تاپماق ≠ایتیرمه ک 

 (  کردن پیدا ≠ کردن

 ≠دراز)  قیسسا ≠اوزون 

 (  کوتاه

 زنده ≠مرده)  دیری ≠اؤلو

 اوزسوز –اوزلو 

آستار –اوز   

اولماز –لار  او  

     آپارماق ... گه تیرمه ک 

     آج ... توخ 

      آجی ... شیرین 

   آچیق .. باغلی 

     آریق ... کؤک 

     آز ... چوخ 

     آشاغی ... یوخاری 

    آغ ... قارا 

    آغیر ... یونگول 

 آخیر –اول 

 گودوک –اوزون  آل 

 قبسا –اوزون 

 ایندي سي-نجه سي ؤا

    چاق ... اوجا آل

     یان آنلایان ... آنلام

    ایتگین ...تاپیلمیش 

     ایتمه ک ... تاپیلماق 

    ایتیرمه ک ... تاپماق 

    کوت   ایتی ...

    ایستی ... سویوق 

    ایشیق ... قارانلیق 
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      اوجوز ... باها

    اوزون ... قیسسا 

      اینجا -آنجا =بورا  -اورا 

 منیم بورا–اورا سنین 

 بوردا  -اوردا

بورا  –اورا   

 

یونگول –آغیر   

 

 گولر –آغلار 

یونگول –آغیر   

 

 یاشامدا –اؤلومده 

 

 آغلیاندا گوله نده

 

ماقاتقیس -اوزانماق   

 

 یوققوش –انیش 

 

 دیریم  –اؤلوم 

 

 دیریلدیم –اؤلدوم 

 

 دیشي –ائرکک 

 وئر –آل 

 دیري -اؤلي 

 قالان –اؤلن 

 اوسدن –آلتدان 

 ؟ ائتمزمي –ائدرمي 

 باهالي –اوجوزلي 

 دیریل -اؤلمه 

                قالان –اؤلن 

                           

                    

                                                      ) اضداد (   گئتیر –آپار 

  سینه قره –آغینا 

 «باخماز...»

 ساتقي –آلقي 

                                                                   ساتیم –آلیم 

 یا   اوستلي – آلتلي

 اوسلي –آتلی 

                                                                 اوست –آلت 

 اوجا –آلچاغ 

قایتاریش –اؤده ییش   

شام آخیر –اول شام   

                                                       سوز اوز –اوزلي 

 قالخدي – ائندي

دیریم –اؤلوم   
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خیرده –ایري   

 باریش –آتیش 

 

 

 

 ث  -ت -پ –ب 

 ≠ییغماق ) ریختن  ≠توکمه ک 

 (کردن جمع

(  آنجا ≠ ابنجا)  اورا ≠بورا

  

     بورا ... اورا

     بوش ...دولو

    پیس ... یاخجی

 تؤکمه ک .... ییغماق

خوب  –بد =)  یاخجی  -پیس    

)   

   تونلوک ... سایخاش 

    توی ...یاس 

  (  پر ≠) خالی= دولو ≠بوش

 (  خوب ≠) بد= یاخجی ≠پیس

 ≠) ریختن = ییغماق  ≠تؤکمه ک 

 (  کردن جمع

              سیز باش –باشلي  تون

 ≠) پرجمعیت= سایخاش ≠لوک تون

  (  جمعیت کم

 (  عزا ≠عروسی)  یاس ≠توی

 ≠ ریختن)  ییغماق ≠توکمه ک 

 کردن جمع

کهنه –تزه   

 بولموین –بولن 

 دیبلي –باشلي 

گولر –آغلار  یپ  

 توتار توتماز

 نن پیشیییم –پیشییم 

 «گئتیردیم»...

 بولمز –بولر 

 اوجوزلي –باهالي 

« دوشوب...»  بوشا –برکه   

 

اوواند -ترس   

شیرین –تورشا   

 (  عزا ≠) عروسی= یاس ≠توی
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 (  خوب ≠بد)  یاخجی ≠س

 صاباح –بوگون 

 

 خ -ح-چ-ج

 (  پخته  ≠ خام)  پیشمیش ≠چیی

 ناچار -چار 

آزدان –چوخدان   

راست –چپ   

حالسیز -حاللي   

 ) عربجه (  ممات –حیات 

قیمت ده  –چکی ده آغیر 

 یونگول

 

ن-م-ل  

 بولمه... » نولمادي–لدي ون

 «!دیم

؟ یوخ نه –نه وار   

نسیه –نقد   

 مغرب –مشریق 

 نجیب نا –جیب ن

نولمییا –نولا   

 -ر-ز-ذ-د

 بی ≠بامزه)  دادسیز ≠دادلی

 (  مزه

 عمیق ≠عمق کم)  رین ده ≠دایاز

 )  

  دوشمز –دوشر 

 ینه...» دئیمز –ئیر دَ   

    «وئردي

   دن تپه –دره دن 

قاباق –دالي   

 –کم عمق =)ده رین  -دایاز 

 عمیق (

 اوتورماق –دوروپ 

   ه لی ...عاغیللی د
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 بی ≠بامزه)  دادسیز= ≠دادلی

 (  مزه

 ≠) دیوانه= عاغیللی ≠ده لی 

 (  عاقل

 

 ق-ف–غ-ع

 ( جوان ≠پیر)  جاوان ≠قوجا

 گونئی –قوزئی 

 اوغلان –قیز 

 معشوق –عاشق 

قانمیان –قانان   

 قانماز –قانار 

جدید –قدیم   

  قانماز –قانار 

  قالمیان –قالان 

سیز قووت –قووتلي   

 دالینداقاباغین دا گؤردوق 

 ( جوان ≠پیر)  جاوان= ≠قوجا

 

 -س-س

 سحر = آخشام

ناساز –ساز   

 جنوب –شمال 

ناخوش –سلامت   

                !                                                                                                                            ده سیز سن –سنلي ده

    نه منه –سنه نه 

سول –ساغ   

 

 «یوخدي...»  من –سن 

جواب  -سووال   

سولدوش –ساقدوش   

سول –ساغ   

سوسوز –سولي   

بیزلي –سیزلي   

 سولدان –ساغدان 

 سن اویاننان من بو یاننان
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 گ-ک   

 (  شب ≠روز)  گئجه ≠گونوز

 ≠ خندیدن)  آغلاماق ≠گولمه ک

 (  کردن گریه

)  آغلاتماق ≠گولدورمه ک

 (  گریاندن ≠ خنداندن

 روز ≠شب)  گونوز ≠گئجه

    کوسمه ک ... باریشماق 

 لمزگ – گلر 

چیخیش  –گیریش   

                   ناکس–کس 

              

              مز گئت –گئدر 

                           

            

 (  ببر ≠) بیارآپار  ≠گه تیر

 ≠) آمدن = ک گئتمه ≠لمه ک گ

 (  رفتن

) = آغلاتماق ≠گولدورمه ک

 (  گریاندن ≠خنداندن 

 ≠) پنهان= آیدین ≠گیزلی 

 آشکار

 دار -ن ئگ

 «تانیماز... » بؤیوک –کیچیک 

 چئخ –گیر 

گوندوز –گئجه   

گونش –کؤلگه   

 ین گلمي –گلن 

 گلیش –گئدیش 

 گورمز –گؤرر 

دیم گؤرمه –گؤردوم   

                                 گئدن –گلن 

 گئت –گل  

 گلمز –گلر 

ئتمز گ –گئدر   
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 فهر)  باریشماق ≠کوسمه ک 

 ≠تیر گه  (  کردن آشتی ≠ کردن

 (  ببر ≠بیار)  گؤتور

  (  تنگ ≠گشاد)  دار ≠گه ن

 (  زشت ≠زیبا)  چیرکین ≠گؤزه ل

    گولدورمه ک ... آغلاتماق 

    گئج ... تئز 

  گئجه ...گونوز

سیز کئف –کئفلي   

 باریش -کوس 

     گونوز ...گئجه 

    گولمه ک ... آغلاماق 

    گولدورمه ک ... آغلاتماق 

    گئج ... تئز 

    آپار گه تیر ... 

    گلمه ک ... گئتمه ک 

    گؤزه ل ... چیرکین 

     گونوز ...گئجه 

    گولمه ک ... آغلاماق 

 

 ی -ه-و

اوزاق –یاخین   

 یاش سیز -یاشلي

دورماق –یاتیب   

 خشک –قورو تر  -یاش 

 آتش)  ک سؤندورمه ≠ندیرماق

 (  کردن خاموش ≠زدن

    وار ...یوخ 

     وارلی ...کاسیب 

     یایلاق ...قیشلاق 
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     یای ... قیش

      ک سؤندورمه... یاندیرماق 

      آشاغی... یوخاری 

یوخاری چیخماق ...آشاغی 

     یئنمه ک 

    ... یاواش ه گین ی

 –بزرگ = )خیردا  -یئکه 

 کوچک(

       اوزاقدان  –یاخیندان 

                           

              

 زمستان ≠تابستان)  قیش ≠ ایی

 ) 

 (  خشک ≠تر)  قورو ≠یاش

 بدون ≠چرب)  یاوان ≠یاغلی

 (  چربی

 آتش)  ک سؤندورمه ≠یاندیرماق 

 (  کردن خاموش ≠زدن

 پایین ≠بالا)  آشاغی ≠یوخاری 

 ) 

 یئنمه آشاغی ≠یوخاری چیخماق

 (  آمدن پایین ≠رفتن بالا)  ک

 آهسته ≠ تند)  یاواش ≠یئیین

)  

 یوخ –هه »     یا  یوخ –هن 

» 

 وارسیز –وارلي 

لر گؤي –یئر لر  

 پیشلاق یاري –یاري چیئ 

 یئنمه آشاغی ≠چیخماق یوخاری 

 (  آمدن پایین ≠رفتن بالا)  ک

دورماق   –یئریماق   

 ؟ یوخ نه –نه وار  

  «احوالپرسي»
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 ≠گرمسیر)  قیشلاق ≠یایلاق 

(  سردسیر  

 نیست -هست =یوخ  -وار 

 -ثروتمند=کاسیب  -وارلی 

  فقیر

 (  ندار ≠ دارا)  کاسیب ≠وارلی

 پاک ≠نوشتن)  پوزماق ≠یازماق

   ( کردن

 (  خشک ≠تر)  قورو ≠یاش

 بدون ≠چرب)  یاوان ≠یاغلی

( چربی  

 -چرب =  ) بایاوان  - یاغلی

( بدون چربی  

یامان –یاخچي   

دوروش –یئریش   

 دعوت در »  گل یئمه –یئه گل 

» 

 یامان –یاخشي 

یاوان –یاغلي   

    وار ...یوخ 

     وارلی ...کاسیب 

     یایلاق ...قیشلاق 

     یای ... قیش

      پوزماقیازماق ... 

      یاش ... قورو

     یاغلی ...یاوان 

      ...سؤندورمه ک یاندیرماق 

      آشاغی... یوخاری 

یوخاری چیخماق ...آشاغی 

     یئنمه ک 

    یئیین ... یاواش 

 سؤندورمه ک  -یاندیرماق 

 (خاموش کردن -) روشن کردن 
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 بخش چهارم 
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 واژه های تکراری

 

کنند  کلماتي که با تکرار خود تداوم صفت یا فعلي را بیان مي   

  ...و ایستي ایستي – قاچا قاچا –مثل : تئز تئز 

 در واژه های تکراری دو کلمه شبیه همند . 

 مثال ها : 

 آتیلا : جست و خیز کنان  -آتیلا

  البت –البت 

 هلبت هلبت 

آتدیرا –آتدیرا     

  آنجاق –آنجاق 

 آیري –آیري 

 اؤلکه –اؤلکه 

 اؤله  –اؤله 

 آووج آووج

 آلا –آلا 

 وئره  –وئره 

 آچیق  –آچیق 

 آددیم _ آددیم 

اوردان  -اوردان اورایا

 اورایا

                  آلاي –آلاي 

                           

                       

 آغیر آغیر 

 آنلاماز آنلاماز

ازیله –ازیله   

 مشت باندازه » الچیم –الچیم

» 

 اوزاق –اوزاق 

  اوجا –اوجا 

 ایکي –ایکي 

 اوج –اوچ 

  اوستورا –اوستورا 

 ) تعجب ( !  الله –الله 

 آغلییا  –آغلییا 

 اوخویا  –اوخویا 



94 

 

 میلي بي»  اوچونا –اوچونا  

»      

  ائشیم –ائشیم 

 ائشیده  –ائشیده 

 وورا  –وورا 

    اییه  –اییه 

                                                         تؤکه  –تؤکه 

« آداملار...»  بئله –بئله   

                                                                  بوللانا –بوللانا   

) دانیشدی  بولمویه – بولمویه

 ) 

 ) دئدی (  بوله –بوله 

 ایچه  –ایچه 

                                                                     آسدا ) آسوده (  –آسدا 

 « گلدي... » باسا –باسا 

 اویوم  –اویوم 

 بئش -بئش  

            بورولا –بورولا   

     

 پیریل –پیریل 

 پارچا –پارچا 

= )  ) گَزدی ( پیتاخ  –خپیتا

 شاخه به شاخه ( 

داغیلدي »...  ن پره –پره ن 

» 

 بیرر –بیرر 

 تای  –تای 

 تاولانا  –تاولانا 

  بورولا –بورولا 

بؤلوک –بؤلوک   

برک ) تاپشیردی (  –برک   

 = تیق تیق  تخ –تخ 

تاولانا –تاولانا   

تؤوشویه  –تؤوشویه   

تزه  –تزه   

) بوغدا ( تلیس  -تلیس  

) پول ( چووال  –چووال   

تیترییه  –تیترییه   

خیرده  –خیرده   

 جیریق –جیریق 
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    « چاک چاک» جادار –جادار

                           

       

« ؟»  ور  جوو –ر وجوو  

                                                                         چاخ –چاخ 

   چوروم- چوروم

    چکینه –چکینه   

چیغیره  –چیغیره   

سؤکه  –سؤکه   

آز  –آز   

چوخ  –چوخ    

چات  –چات   

چیبان  –چیبان   

بیز  –بیز   

بالا ) یواش ( –بالا   

بوش  –بوش   

بسته  –بسته   

دوزوم ) دسته (  –دوزوم   

یاغا  –یاغا   

قریش  –قریش   

مئتیر -مئتیر   

« قطعه »  چیلیک –چیلیک   

 !   حاشا –حاشا 

                                                            هخیرد – هخیرد

                                                             ) صدا ( ش   یخ –ش یخ

 خوش –خوش 

«گلدي...» نه حلله –حلله نه   

حییف –حییف   

    خئرچ –خئرچ 

               قئرچ  –قئرچ 

                           

               

         خئس –خئس 

خیمیر –خیمیر   

خوشان  –خوشان   

       «خروار » خلور –لور خَ 

                           

             

کیلو  033)  خالوار  –خالوار 

  )  

 دارام –دارام 
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دئشیک –دئشیک   

 دنه –دنه 

 گوله گوله –دییه دییه 

                                                            خومار –خومار 

                                                               دؤنم –دؤنم 

 دوغرام –دوغرام 

                                                     دوشونه –دوشونه 

 درجه –درجه 

 دئدي –ي دئد

 دؤیه  –دؤیه 

                                                                دسته –دسته 

 دولاي –دولاي 

 «وراج » :  دئغ –دئغ 

  دن –دن 

 اولانا  –دولانا 

 دؤنه –د ؤنه 

                                                   «گئدر...» دورا –دورا 

            ساللانا –ساللانا 

                           

          

 «آغلاماق...» زئرین –زئرین 

                                        «تکبر  »زاغار –زاغار 

 زامان –زامان 

      «باخماق...» زیل –زیل 

                    

                  سحر –سحر 

                           

         

-« اسیر...»  زاغ –زاغ   

   سالخم –سالخم 

 سایا  –سایا 

 سوزدوره  –سوزدوره 

 سوپوره  –سوپوره 

 سیله  –سیله 

 سیچه –سیچه 

 سارالا  –سارالا 

 سئچه –سئچه 

 سئوینه –سئوینه 

 په  ه س –سه په 

   ) آگاهی (  بیله -بیله 
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 بولمویه  –بولمویه 

 سکین ) صلوات (  -سکین  

 صف –صف 

 سوزوله سوزوله

       ) اولدی (  شان –شان 

                           

                

                                           نه فیرله –فیرله نه 

 فئس –فئس 

 «        شده...»  فلان–فلان 

 فیکیر –فیکیر 

                  فقط –فقط 

                           

        

  ) ؟ ( شاپیر  -شاپیر

 قات –قات 

              قاتار –قاتار 

                           

             

    نه قئرجه –قئرجه نه 

) قطعه (قیرچه  –قیرچه   

 ) کسدی (  قات –قات  

 قوت ) ایچدی ( -قوت 

                               قاباغا –قاباخ 

 قاچا  -قاچا   

قاپي –قاپي   

قاپا  –قاپا   

« گولدي»  قاه –قاه   

 تبسم »  قیمیشا –قیمیشا 

«کنان  

«دئمک...» قان –قان   

) ساشلار (  قیوریم –قیوریم   

  « کپه – کپه »  قوم –قوم 

                قاوا –قاوا 

                           

            

 قطره –قطره 

»...  - قورتوم – ومقورت

 «                         ایچدي 

نفس  –نفس   

   کسه –کسه 

  کیریلدییه –کیریلدییه 
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 قابارا –قابارا 

قورخا  –قورخا   

 قانماز –قانماز 

 گله -گله 

 گئده  -گئده 

کئفلی –کئفلی   

کیچیک  –کیچیک   

گئچه ) باخدیم (  –گئچه    

گوله  -گوله   

 قوشا –قوشا 

 «قالدي... »  کسیله –کسیله 

                           

       

            گیلدیر –گیلدیر 

                           

            

 گؤره –گؤره 

 باخا باخا 

 گیله                                                            -گیله 

 کؤکه –کؤکه 

                  کوم –کوم 

                           

               

              کؤهنه –کؤهنه 

                           

               

گئده –گئده   

گزه  –گزه   

گؤره -گؤره   

 گؤزل -گؤزل 

لاي                     -لاي 

                           

                

زیققه نه  –نه  زیققه  

اوسسورا  –اوسسورا   

 « لکه   لکه»  لاپار –ار لاپ

                «آهسته» لام –لام 

... دورگل»  نازلانا –نازلانا  

»                              

 ؟! -نئجه –نئجه   

 نولود ؟!  -نولود
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                                                                  نئچه –نئچه  

 « کي...» وار نه – وار نه

 حاشا  –حاشا 

 اویوم  –اویوم 

 بیر –بیرم 

 پوفلویه  پوفلویه 

 چی یینه  –چی یین 

 خوشان –خوشان 

دئیین جه »...موس   -موس  

                                     »...

 «دئمک...» منم –منم 

 مست –مست  کئفلی ) –کئفلی  

 ) 

              نارین –نارین 

                           

             

مونجوق –مونجوق   

مثقال –مثقال   

 یارالی یارالی 

 (  قالدي)  یانا یانا 

 هاني !؟ –هاني 

 هلم –هلم 

هله                   -هله 

                           

     

       ) دی (   هرکي –هرکي 

                           

    

                  هئي –هئي 

                           

  

                  واي –واي 

                           

   

       ) آغلادی (  هاي –هاي 

                           

              

 یاوا –یاوا 

یاواش  –یاواش   

آستا  -آستا  

یاخشي –یاخشي   

   یانا –یانا 
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قیزارا  -قیزارا   

یوخلییا -یوخلییا   

!     یئرییه – یهیئری  

« گلدي... » یئللنه –یئللنه   

            یایلانا –یایلانا 

                           

           

 باخیرسان نه » یاني –یاني 

...»                     

   = تنبل« .دي..» یات –یات 

                           

             

              یازیق –یازیق 

                           

          

                  یئکه ) دانیشیر (                                                                                                              -یئکه 

یا یهین یهین  یگین –یگین  

 )سریع(

        «دئمک...» یار –یار 

                           

        

 قاچا -قاچا

دورا  -دورا   

اوتورا  –اوتورا   

آخا  –آخا   

دانیشا  -دانیشا  

دییه -دییه   

سوزه  –سوزه   

قابار  -قابار  

               شاخه  -شاخه 

                           

                                                   ) ؟ (  قیمه –قیمه 

 چیزي توده »  قیمبه –قیمبه 

«               کهنه شهر  –

  توبه  –توبه         

     ) صدای آب (  شئر –شئر 

                           

 –شیشه                  

     شیشه ) قالما ( 

 –) باغرور ته شیل   –ته شیل  

 مرند (

ساواشا  –ساواشا   
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سوروشا  –سوروشا   

اوتورا  -اوتورا  

سسلی  –سسلی   

آنقیرا  -آنقیرا   

 باغیرا باغیرا 

 اوخویا اوخویا 

 دن زه –زه دن 

 ذره –ذره 

 سئفه  –سئفه 

 تکر ) ترکیه (  –تَکر 

 زیریلدییه ریریلدییه 

 گورولدیه  –گورولدویه 

آغلاماق یا زر زر  ئر ز –زئر 

  آشی 

  پاققیلدییا – پاققلدییا

 پوفلویه پوفلویه 

بالا  -بالا  

تک  –تک   

پار ) پاریلداماق (  –پار   

 جوت جوت 

چار ) زمستان (  –چار   

 بیر بیر 

 ایکی ایکی 

 اوچ اوچ 

 دؤت دؤت 

بئش  –بئش   

... ساییر اون اون   

... باخیر یوز  -یوز  

اللی  -اللی    

مین  -مین  

میلیون  –میلیون   

=) یاواش مینوقا  –مینوقا 

 یاواش (

(مراغه  لهجهبه  )  

 آوا آوا = ) آوکلماق (  

تئر  –تئر   

چپ  -چپ  

اَیری  –اَیری   

تیکه  –تیکه   

بؤککی  –جیککی   

  فس  –فس 

تئل  –تئل   
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گور  –گور   

بوز  –بوم   

آغلییا  –آغلییا   

 یالنیز و یالنیز ) عثمانلی ( 

 ) یئکه یئکه ...هنکه  –هنکه 

 دانیشیر  (

یئرییه  –یئرییه   

اوزه –اوزه   

اولا  –اولا    

آتا  –آتا   

اوخویا  –اوخویا   

)... داویریر =  لال –لال 

 آلیشیر یانیر (

لهلییه  –لهلییه   

قورخا -قورخا  

  سوزالا – سوزالا 

ازیله  –ازیله   

هؤنکور ) آغلادی ( –هؤنکور   

 دیزي –دیزي 

 ... اوتورور   دؤشه –دؤش  

  یئل ) دئمک = آواز (  –ئل یَ 

 دلی  -دلی 

   هاویر  –هاویر   

 دیش –دیش   

ائلدر )  –ائلدر    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ...باخیر ( 

                                                                                                                                        په سه –سه په 

 سرین –سرین    

 « وئرمک»سسه   -سس 

 سطیر –سطیر 

 ) پرسش (  سورا –سورا 

                                            شیریق –شیریق 

    قاپ –قاپا 

شاپ –شاپ   

 قاه قاقیلدادي                                            -قاه 

وسونا  قور –قوري   

   قاریش –قاریش         

        کسیک –کسیک         
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 قیزارا –یزارا ق   

     «قالدي...»

     حت ی  -حت ی              

 

     «دي گئت » گؤتي –گؤتي   

 ) ... دئییر ( ل گه –گه ل 

«ائیله مک »...  گؤز –گؤز   

... دئیمیشیق  » گؤته –گؤت 

» 

گونه –گوندن   

گئت –گئت   

قیسا ) باقناعت (  –قیسا    

 کللي یه )گلدي(-کلله 

  باخیر ( ) مات –مات 

 هر ) گولور ( -هر 

                                                      یئکه –یئکه 

 نن پیشیییم –پیشییم 

                                                         «گئتیردیم...»

   تئل –تئل     

 باخماق...»  تس–تس  

 « ترسه –ا ترسه ی  

 «دوشوب»ره ئت –ر ئت

   جیددي –جیددي 

  چئشیت –چئشیت    

 خیش -خیش   

 و سر بي)  خیسین –خیسین 

 (                                  صدا

 «دایاماق...» دالا –دال 

 داما –دام   

 پرن  –پَرَن  

  یا  دئر –دئر  

 در -دررا 

 ) صدا (تاخ  -تاخ 

 شاخ                                                  -شاخ 

     باش –باشا 

    باشا  –باش 

    ها شورط به –به شرط ها    

 «                                     تنها»بیره جیک  –بیر  

        بوي –بویا  

«                                             پاریلدادي» پار  -پار    

   پچي –پچي 

 «دانیشماق./..»
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   پیرتیم –پرتیم 

                                      «داغیلدي»

 یه پنجه –پنجه   

  بوردان –اوردان     

    توخ –تاخ 

 دي تیتره –تیرتیر 

(  گلدي!)  اؤلچه اؤلچه   
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 بخش پنجم 

 عبارات تأکیدی

 

 :  بیان می شودعمق یک صفت  تدر بیان خلوص و نهایکه ترکیباتی 

 

 گؤی - مگؤ

 یاشیل  -یام

 قره  -قپ

 قوری -قوپ 

آبباغ   -آغ  

ساری  –ساپ   

جیلاخ  –جیم   

ساکیت  –م یس  

قیرمیزي –قیپ   

سرین  -سپَ  

سویوق -سوپ   

دیبه  -دیپ   

کوفان  -کول    

ائیی  –اِپ   

 بم بیاض 

 سیم سیجاق 

آیدین  -آپ   

جیق آ -آز  

تمیز  -تر  

پاک پاکیزه ) 

 فارسی ( 

یه یین )  –یپ 

 سزیع (

آپ _ آریخ    

 سانبالان صاف 

 ساغ سالیم 

 دوم دوز 

 بام باشقا 

کیپ –کیر    

 آپ آجی 

 شیپ شیرین 

 اوپ اوزون 
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 قیپ قیسسه 

قیوراق  -قیست  

بوش -بوم   

قحیم  –برک   

دیری -دیپ   

باشقا -بام   

ایسسی  -ایپ  

آچیخ  -پآ  

دیاز  -دپ  

قوجا  -قوس  

چپ انداز  –چئر   

ایشیق  -ایپ   

قرنلیق  –قپ   

 دیاز     -دپ 

سو )   جیلاق –جیم 

   (اولدی 

یئکه –ئپ ی    

دوز  –دومبلن   

دیلاور  –دیللی   

دیری  -دیپ  

دیک   -دیم  

دوز  –دوم   

اوزون  –اوپ   

جیلاواز  –جین   

چارپاز  -چال  

آجینا  –آج   

ییرتیق  –ییریم   

پارچا  -پاران   

ساچیق  –آچیق   

) قیراخ  -قیل 

 پُر ( 

) یور اویور او

( اوینادي   

 بولانلیق –بوز 

جانا   -جان 

 باجي   

 –ترل ترل 

                                                       دي تیتره

 ) جانا - جان

  (باجي  
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 بوز –بوم 

 بلک  –بم 

هیر  –هیررا 

 ) گولدی ( 

 هئر هئرو 

لم  -لما 

             «                              دولدي»...
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 بخش ششم 

 عبارات تأکیدی 

و مداوم بیان می کند و   ترکیباتی که حالتی را بطور پیوسته

.حرف ) ها ( می آید دو برای تأکید در وسط 

 مثال : 

 

 

 

 

 دول ها دول                                                       

 وور-وور ها 

 توت -توت ها 

 کس -کس ها 

 سوی -سوی ها 

 چال -چال ها 

 باخ  -باخ ها

 یات -یات ها 

 گل -گَل ها 

) قاچ قاچ -قاچا 

 ها قاچ ( 

) باس باس -باسا 

 ها باس ( 

 شاق  -شاققا

 تاخ  -تاققا

 تاراق  –تاراققا 

  شاراق  –شاراققا 

 قاز  -قاز ها

 دئش  -دئش ها

 اوی -اوی ها 

 قاو -قاو ها 

 سور -سور ها 

 سوی -سوی ها 

 آل -آل ها 

 وئر -وئر ها 

 -آچ هاآچ )  –آچا 

 ( آچ 

 دئه -ئه ها د

 یئه -یئه ها  

 دور -دور ها 

 سسله ها سسله 

 گؤزله  -گؤزله ها

 اوتور -اوتور ها 

 یئری -یئری ها  

 یاز -یاز ها 

 گلدیم -گلدیم ها  

 آغلا -آغلا ها 

 شیر -شیر ها 

 سیل -سیل ها 

 یان  -یان ها

 قال -قال ها  

 قاچ -قاچ ها 

 قاو  -قاو ها

 چیخ -چیخ ها 

 دوش  -دوش ها 
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 اوز  -اوز ها 

 پرچ  -پرچا 

) خوش خوشان خوش 

 ها خوش ( 

 خوشونا  –خوش 

 خیش  –خیششا 

 دوزول -دوزول ها 

 اوخو  -اوخو ها

 گور -گور ها 

 زئر -زئر ها 

) پرت پرت -پرتا 

 ها پرت ( 

 زئرت-زئرتا 

 ییغ -ییغ ها  

چیخ چیخ  ) -چیخا

 ( چیخ -ها 

چکاچک  ) چک ها  

 چک ( 

 گئتیر ها گئتیر 

 گؤتور ها گؤتور 

من ا من = من ها 

 من 

) فس  ها فیسسا فس 

 فس  ( 

 اَییل ها اییل 

باخ ها باخ ) 

 باخاباخ ( 

 سور ها سور 

 ایشله ها ایشله 

 گؤتور ها گؤتور 

 بیچ ها بیچ

) ازیم ازیم 

 (  ازدي

 بیر -بیرم 

) خارت  –خارتا 

 خارت ها خارت ( 

 پارت  -پارتا 

 سیخ ها سیخ 

 اؤپ ها اؤپ 

 گئچ  -گئچا

 سیل ها سیل 

 سوپور ها سوپور 

 قاچ  -قاچا

مئس ) مئس  –سسا ئم

 ها مئس ( 

 ایلن)... په –پها 

 یئدي ( 

                                                              زاق –زاققا 

 زئر -زئرها    

 گور   -گور ها 

 گئت -گئت ها 

  زئنق –زینقا 

 زق   -زیققا 

زاق -قاقزا  

   پئشت –تا پئش 

یان –یان ها   

خ     تا –تاققا   

 شاققا شاخ

گوپ –گوپپا     

گور –گور ها     

پ  یا تا –تاببا 

 « تاپ  –تاببا »
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شاب   -شاببا  

پاخ –پاققا   

کس -کسا  

مارچ  –مارچا   

چاپ  –چاپا   

لم  -لما 

«      دولدي»...

                

 -دارامبا   

          دورومب

           

ده  گئت –گئت ها  

... 

 گون به گون

  تیرها  یرت

 چک –چکا 

 – حالدان   چاتلاق –چاتا  

    «قالدي...»  حالا

       خوش –خوشان  

                                                               خابباز –خارا     

 –توروخ -تاراخ 

 شوروخ -شاراخ 

 شاققلتي –تاققلتي 

  ، پوف –پوفه 

 «پوف –پوفه نه »

 توت –توتا 

 شیرین –تورشا 

 توکه –توک 
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  هفتم بخش 

 

) دئییم لر ایچینده ( کنایه لر :  

  -یامان دئییر  -تئز هیسله نیر  جماعتی دیندیرماق اولمور =

 یئریندن اولور 

وار !  زقوش سوتی ده وار = هر نه ایسته س  

توکانی  دی دولو –شیئی وار هر توکانی جب ه خانا کیمی باسیلیب =   

 وار  سن ایسته نه هر –جان درمانی دئسن تاپیلار = هر زادی وار 

 ! 

اضطراب تاپدی   -! برک نیگران اولدی  تیکه الینده قالدی =  

گتیریراطوار  –ادا  ،پیشیک قیری وئریر = ازیلیر   

...   یاآغلیر  کوسور یا هی  ییریب = مثلاً ه اؤزونه پئشه ق  

  دوشونمور ثابت – ه دبئینی بئینی دی = هردم بیر خیال 
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  سالدی دان اعتبار –بیر پوللوق ائله دی = رسوا ائله دی 

دئدی لار نایام بح –منه آفات قویمادی منده = آغزینا گلنی دئدی 

می آپاردی ری! آبی  

  -یاننان چیخمه  –ائتمک بؤیور دن گیرماق = مزاحمت 

موزاحم  –کیمی آدام یاننان چیخمه = چاغیرمامیش   

 یوغوز یامان –هیسله نیب  بح=  دیندیرماق اولور !؟مگر اونی 

عادی حالدا دییل  – دئییر  

تزه یئتیشدی  –گلدی = لاپ ایندی  گلدی  بو ایاغینان  

لییام ! کاری – باشین پولا قویلارام = بح پوللو یام . وار  

توشلاندیم  قدره  قضوو –باشیما اویون گلدی = بلایا دوشدوم   

فقط اؤزونه  –ایش پئشه سی اوزونو بزه ماقدی آینا داراخ دی  = 

! یئتیریر   

س عبارتی ( ر) فا – دی نارنجی نازیک –سوسول دی = ژیگولدی    

نازک نارنجی  –= منه ال وورما اوستوم باتار  ! ائوا خواهر  

 اوست تکجه – ژیگول –گونجل آدام    =!  بات بیره بیرچک

. تئللریین اوینور  و باشیینان  

جاننان سالدی  -ووردی   -ایشیخدان سالدی  = بح کؤتک لدی  
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کنترل  – دی مواظب –ایشیق وئرمیر = گؤزدن قویمور  ،وئریر  گؤز

ماجال وئرمیر  –ائلیر   

  -منه دئییندی   –اوزومه سؤز گلدی = منی دانلادی 

 –یا گلدی = بیردن بیره اوجور اولدی . مثلاً اؤلدی توتما اوورم

دی یلدییش حالی  

  دی ائله یئر به یئر – دی دیییشدیر=  دی ائله دؤندر –اندر 

باشاراجاقلی  –علی نین بؤرکون ولی نین باشینا قویور = زرنگ دی 

حوققا باز کیمی  –دی   

الیندن ایش گلن دی = ایش  –ایش دولاندیران دی = باشاریقلی دی  

 آشیران دی 

.  ساخلامیر کینه=  باریشیر بوردان –اوردان ساواشیر   

مریض دی  –قوجالیب  –= چوخ ضعیف اولوب  ! ائله کی دولانیر  

  دوشوب ایشدن –جانین دولاندیریر = قوجالیب 

دیشلری  – اولمور قانماخ سؤزلرین –قوجالیب  = هاپ هاپلییت 

 دوشوب 

ور دوشونوردوم = جاومنده  ول منه حج  یا حک  اولموشدی =ائله ب

اینانمیشدیم ائله   
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دی جور نه دییل بللی –ماقاریشیق دی آشی دی = قارکورد   

 ائله بول داوار باشی کسیب سن = چوخلی قان گئدیب بدنین دن .

 قان هر یئری بورویوب 

اوتانماز دی  –اوزو سوسوز دی = بی حیا دی   

= یا  یرله بول ایت اییه سینه باخیر = چوخ زوم اولوب باخئا

 مظلوم کیمی باخماق 

بیلیجی  –جیزیغینن آشیق چیخاتماق اولماز = طرف زیرنگ آدام دی 

جوهر دی !  -دی   

 –الده دولانان دی  . دی اوشاق سیرتیق یا شیت –اویون عاشیغی دی 

 منسیمز !

علامه دی  دی = باجاریقلی دی .کریجوهر دی = ز  

=  سانکی منی ضعیف ساییر  ! ائله بول آرواد اوستونه گلیر

 اوستومه یومولور 

!= یه هین اول= تله س = یوبانما ! بت ال دَ   

 –ر اده سی دوزلدی = الینه بیر پول گلدی . وضعیتی جورلندی اَ 

 اؤزون تاپیب 
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ونون قوهومی دی = هامیینان تانیش دی یا ، ) باد ( بیئل دَبَردن

 قوهوم دی 

  -قوش قوناری قالمادی = هئچ زادی قالمادی 

اؤزونو اؤزگه بولمز  –منه یاخین دی = باغری باداش دی   

) کیچیک بؤیوک (  هرکس  -یئریندن دوران = هامو   

! ) با طعنه ( ، اؤزون تانییت  اولوب  مامیز یاریب =  بالغ   

شاخص شده ! قمپز در کرده )  (  به طعنه ) بوینوز چیخاردیب =

 فارس ها گویند ( 

هامو اونو تانیر  - آننی قشقه دی = تانینمیش بیر آدام دی   

دی  معروف –آلا ایت دن مشهور دی = هامو اونو تانیر   

ین حد   -اؤزون اثبات ائله سورا = اول  !  یئره ن یئتیر سورا

ن اتانی ! صبر ائله ! دای  

آرام اول . یاواش !  -یرسن  یلیق سان ؟ چوخ تلسآنئچه   

صبر ائت .بیرآز   –یئددی آیلیق اولما = تلسمه   

  - بول گلنی آغزان –کلله دابان دانیشما = دانیشیغین دوشون 

 هوه جیک = اوشاغین یوخوسو کامیل اولمویاندا اوجور اولار . 
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 خییر –خوش خبر آداما دییر لر ) تعارف ( همیشه سن گله سن ! = 

قوناغا دییرلر – اآدام خبر  

چوخ بولموش آدام  –ه فساد آدامدی نیاریسی یئرین آلتیندا = فت

زیرک یا دغل آدامدی  –دی   

) یاخجی یامان (  رهر نه دئسن اوندان چیخار = هر جوره ایش گؤر 

علامه دی  –  

دئرین آدام !  دی کؤپیوغلی –یئره باخان دی = حیله گر آدام دی 

 دی 

باریک  )  – دی هر زادا بیر پولچوح قوشار = عیب چیخاران آدام

( بین بصورت منفی   

هر ایشه قاریشار  –هر زادا قیپ قویار = هر ایشه باخار   

 بئش واخ نماز چیخ هر زاد ائلر = نادرست آداما دییر لر . 

 هله گؤره یاشیینا –خوروزلانیر = یئرسیز و نامربوط آدام دی 

) به طعنه گویند (  دی جاهیل  

لات ، دَیرسیز بیر کس ) توهین  –ولگرد  –بازار یئتیمی = آخماق 

 له ( 

  - دیشلری آغاریر = سئوینه جک گولور 
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نه سندن ، نه مندن = گل برابر اولاق = ادعالاری اؤتوراق = 

 دعوادان واز گئچاق 

برابر اولاق گل  ال اله یئره گئداخ =   

یاخجی یامانی بیلمز  –ایسسی سویوق قانان دییل  = بی تفاوت دی  

  

 سی تجروبه –دنینه اسمییب = برکه بوشا دوشمویوب سام یئلی ب

  یوخدی

بئش ده وئره جاغی یوخ ! بئشده آلاجاغی یوخ  = حساب کیتاب اهلی 

 دییل . بی تفاوت دی 

   دی نابلد –نه تانیر هایان هایان دی = بیر یئر تانیمیر او 

 –سفئه بیر آدام دی  - ساغ سولون تانیمیر = هوشو باشیندا دییل

 نابلد دی 

ی سرباز نه بولور هئیوا کال یا شیرین دی = بیر زاد قانمیر = عل

  ! قانمازایسسی سویوخ   –الله بیر آدام دی 

 -بو خدمته لاییق دییل  دیر دویوسی ائششه یه باش آغری گئتیرر =صَ 

دَیَری یوخدی  –ائله بؤیوک آدام دییل    
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نوخداسین دولا بوینونا = اؤتور گئتسین = اؤز باشینا بوراخ . 

راخ گئده بو –بوشلا   

 دوشوندی تزه –ایکی قیرانلیغی دوشدی = تزه قاندی کی نه وار ؟! 

!  جریان ندی   

نئچه پوللوق ایشین وار ؟ اوننان نه ایشین وار ؟ ) نظیر : چند 

 مرده حلاجه ( 

آی شیطان ! آی حققاباز !  -آی نوموره ! = آی دغل   

حقیقتی  -دئمزبولمز یا بیر آدام دی = لا اله  ه لاه (الا  الله ) ایلل

فقط منفی طرفی دییر   -دانار   

منی ده ؟ = هامونو آلداتیرسان ! کره کره منه ده کره ؟! = 

منه ده !؟ دا منه یوخ کی !  هامویا بؤرک قویوسان  

، منه ده حیله گلمه  ! لداتمامنه دوققوز قویما نه ! = منی ده آ

منه بؤرک قویما !!   

منه ده  ! سن اوخویانی من توخوموشام = سنین فیکیرین بولورم 

!  منی آلداتما کییوخ   

توهین اولاراق  ) زنا زاده -= نادرست آدام قوناخدان عمله گلن  

 دییرلر (
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 –= هامویا قویروغون تاولیر  کیمی دی قوناق یولا سالان ایت

  - آدام دی یالتاق 

  دی بلاسی باش –= منه مزاحم دی ! عمل اولوب منه 

  چکمیر ال –شیتیل اولوب منه =  مزاحم دی منه 

 گیرمه گؤراخ ! مزاحم اولما ! ال چک گئت ! 

 بیر –عداوت ائدن آداما دییر لر  -ظلم ائتمه  اد لیق ائلمه =شد  

آداما ظالم کی ده  

 – گؤ...نن = کثیف و شیطان صفت دیشیطانین بورنوننان دوشوب یا 

 دله دوز دی 

گون  –مصلحته باخیر  –= آغیزلارا باخیر سویون آخارینا باخیر 

 موزدلی بیر آدام دی 

سنه نه ائتدیم  اولمویا سویون کسمیشم ؟! ندن هیسله نیرسن ؟! 

ندن کوسورسن :کی !؟   

قارشی سنده بیزه دئمک  گووندیغیم داغلار سنه ده قار یاغدی ؟! 

  بو انتظار یوخ ایدی  سندن – ؟ !دوردون

) در مقام تهدید ( سنین کی قالسین ! = گؤر سنه نئیلرم !   
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خرجی  سنه   یا –سنه چوخا باخاجاق = باشان بیر اویون آچاجام 

) در مقام تهدید (چوخ اولاجاق   

چیخ گئت بوردان !  –= سنی تانیمیرام ؟   کیم من –سن کیم   

آرانی قاتما  –دللک اولما ! فضوللوق موقوف   

یم دددم یاندی = چوخ عذاب چک  

 مساوی  –وشماق دده مالی کیمی = عدالت له بؤل

 –داییم گولن   –آدام یونگول  –دوشونمز  –دیشلان دیش = هر هرو 

 یونگول آدام 

! = بولوت لارین هردن بیر یاغماسینا  گئچر  بیر دامار دی

وضعیت بئله قالماز  - دئییبلر   

تاب گئتیرمه دی جوت اوسس... دی = زورا دوشدی !   
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بیرزاد هوش ائله  –= نادان دی  ائله بول قره مال دي

  -آنلاماز دی  –میر 

= دئییر بلکه بیر آدام  آدیني قولاغي اینان ائشیدیب

ش ( یاؤزونو بیر زاد حسابلیر  ) منفی باخ –دی   

نه  –= ) طعنه جه (  الیندن گله ني بئش قابا چک

گلمه  الیندن گله نی اسیر –بولورسن ائت   

ین ییغیشدیر گئت بوردان =  وسایل پَسه پوسنَ ییغیشدیر

ال چک گئت هر نه یین وار گؤتور  –  

عجله ائدیر  –= چوخ تله سیر  ائله بول باش آپاریر  

 ؟ ندن دینیب دانیشمیرسان آغزیندا قاتیق چالیب لار ؟

دانیش ! کلمه  باری بیر –ندن ساکیت سن   –  

دیک  –دیک باش  –دی آداماوتانماز =  اوزي قیرمیزي دي

 دانیشان دی 

) دستش رو شده   -= الی اوخونوب  پته سي سویا دوشوب 

 !  ) 
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  -)  مثل مثل بالا (  –آغی آچیلیب 

کیمسیه محل  –دی  آدام = قاش قاباقلی قره قاباق دي 

گولر اوز دییل  قویماز !  

بند  –=  نظم نظام تاپمیر  ایپه ساپا گلمیرکی !

 برییه گلمیر 

) کنایه از  قبرستان ( -مزار -= قبیر تورپاق قلعه    

= بئله  بئله بیر شیر بیرنج اولماز ! ) مردم تبریز (

قورقو قورماق  اولماز بئله  –اولماز بیر سریماق   

حلال سوت اممییب  –دی  نادرست آدام !   بایت سوتي امی

  

 – (دی  اوشاق )ناتراز = توخوم دي بسم الله سیز 

باش بلاسی دی شولوخ و  –جووللغی   

چوخ  ) به طعنه یا تغی ر ( =  ه دوشرسن !م گؤزله گؤزو

 –اوجور دییل  –زیرنگ اولما ! سن دیین دییل 

 آلداتانماسان منی 
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خسیس دی  –تاماهکار دی =  الیندن سو دانماز  

بیرزاد  –=  اونی سایمارام ایتیمین دالي قیچي دي 

  تیرمیرم حسابا گ –دییل 

دانیشدیرما  – ائلمه  تحریک اونی  = تمه  یاین دئب

  -قوی ساکیت قالسین 

قره  –= قاش قاباقلی دی  ائله بول باهار بولوتو دي  

توتولموش کیمی دی  بحقیافه سی  –قاباخ دی   

= دوزلمیش ایشی  ایسسي آشینا سویوق سو قاتدي

صافا چیخن ایشی قاریشدیر دی   –خارابلادی   

کیپ  –= یاوا یاوا دانیشیر  آغزیندان هَدیک تؤکولور

سؤزلری بوتون دییل  –دانیشمیر   

ین اؤز  ایشلر –= قوجالیب  الیندن آغاجي دوشوب

حسابا قویولمور  –گؤرنمیر   

آللاه  –بئیابیر و حیاسیز دی  –دی بلا = آمان گلدي دي 

مه سین بیر آدامدی تگؤرس  
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= اونون جانین آلارام ، یئرینه  ایپي ني قیررام

 اوتوردارام 

 –= آرابره یه قویمادیلار  اوني آرادا اویناتمیللار

حسابا گئتیرمیرلر  –محل قویمورلار   

چوخ  –= هونرلی و صنعتکار دی  یاراتیر الي نن آدام

 باشاراقلی و ایش بیلن دی 

 –= تنگه گلدیم آنادان امدیگیم سود بورنومدان گلدي 

  -دردسره دوشدوم  –زیلله اولدوم 

اؤزون  –= اؤزونو سلامت گؤسترماق  جَنَماز سویا چکمک 

 سلامت آدام تانیتیر 

ایشی  –= اونون کی اوندان گئچیب  سو باشدان آشیب 

یامان گونه قالیب  –بیتیب   

ی = یاواش یاواش قوجالیر = سن   ساشلارینا دن دوشوب 

گئچیر  -ب اؤتو  
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 موضوع –دئییش دی = مطلبی یا سؤزی  صفحه ني چئویر دي

  -چیخدی قیراغا سؤزدن  لدی . او عوض

یئرینه  –= قدرتین الیندن آلمیشام  دیش لرین چکمیشم

داها دینه بیلمز   -اوتوتموشام   

برک پئشمان اولدی  –= لاپ خاراب اولدی  لاپ سویا دؤندي  

چوخ زرق  –= ساده گئچینیرم  دانشجوئي گئچینیرم 

قانع آدامام  –برقیم یوخدی   

اؤزون  –=  دینمز دانیشماز آدامدی شوش پیغمبر دي   

کیمی سایماز   - دوز گلیب گئدر –توتان دی   

اؤزون خوش  –=  یالتاقلیق ائدیر  شیره قیز دیریر 

 گؤرسدیر . 

کیمسه نی  –= بیرحم  و ظالیم آدامدی دیرناخسیز دي 

 عفو ائتمز 

  -= یالتاق آدام دی  دسمال چکن دي  
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گؤز یا نظر دئیمه سین !  =دئولر قولاغینا قور قوشوم  

کیمسه بونون خوشلوغون و سلامت لیغین ائشیتمه سین    

 –اوزون دانیشیر  –وخ دانیشیر چ   –دیل اوتي اییب 

 آغزینا گلنی دئییر 

هر یئره ده  –لری چوخ دی = عدد پرپینه توخومي دي لار

اوشاقلاری چوخدی   -واردیلار   

مثلا شهید اولدی  –= اؤلوم خبری گلدی  آدي قارا گلدي   

  –اولمیان قدر اوزاتیر  لازم= دي کیمی مرند اؤلوسو 

قیرخ ، ایل ،  –مثلا اؤلویه مراسیم لر کیمی : هفته 

 مزار باشی و ... 

بتر  –= برک عصبانی اولوب  قاني ترسه ایشلیر  

استرسی وار  –ناراحاتدی   

عصبانی  –برک ناراحات دی فیکری   –ایچي ایچین اییر  

هیسله نیب  –دی   
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اصلده فرانسه لی ( یانی  –= ) فرنگی دی  دي حفیر

اوستاکار یا صنعتکار دی  –باشاراجاقلی دی  –زیرک دی   

اوتوران یئری قالین دی )  –قاسناغي قالین دي 

بعضاًده بئینی قالین و   -قادینلارا عاید بیر سؤز ( 

 آنلاماز دی 

اذیت  –= منی جانا گئتیریب  منیم آخیریما چیخیب

وار یوخومو الینن آلیب  –یر منه لائ  

= اذیته دوشدی  بورنوندان گلديآناسیندان اَمدیگي سوت 

  -بئزیشدی  –جانا گلدی  –

خبرین اولسونکی = خالاسینا ، قاش یاخاللار ! آدامین 

) منفی باخیش ( ! آداما توهین یا تهمت وورماق اولار   

= چوخ صبر ائله او قَدر دوردوم آیاغیما قارا سو یندي 

یورولدوم  –دیم ، بئزیشدیم   

ذووق دان  –= بو ایشدن حوصله م قاچدی الیم سویودي  

دلسرد اولدوم  –هوسیم قاچدی  –دوشدوم   
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  -= تعصصوبلو دی دامارلي دي 

هر زاد   -نظم نظام یوخدی  هر زاد وایلو گئدیر !

دی نامنظم نامرتیب و   

= هر ایکی طرفه مراعات اولسون  نه شیش یانا نه کباب

انصاف گؤزلویاخ  -   

دی و جانلی باشلی  قدرتلی =  بیغلریندن آدام آسیلار 

دی آدام گؤزه گلیم  –احتشاملی دی  –  

عصبانی  ارتلی و قدرتلی وجس  –گؤزلریندن قان دامیر  

  آدامدی 

بیلیردیم یا = مگر من مگر اووجومي اییله میش دیم 

؟ ...  خبریم واریدی  

نامربوط  –دیل اوزونلوق ائلیر = دیل اوني اییب  

چوخ دانیشیر  –دانیشیر   

 –آرا قاتان و آدام ساواشدیران دی =  دوشاب دي 

) تبریزی ها گویند (  دی یالتاق و متملق   
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=  راحاتجا هر شیئ ین   ساپسیز آرمود کیمي یئدي

  -یب آلدی دالیندن چیخار

وب اولآشکار  ایشلری یا سؤزو  =ایشیغینه دوشوب آی 

  دی 

) اوشاق دی یا صغیر دی  =  آغزیندان سود ایي گلیر 

 به طعنه ( 

هیجانا و استرسه دوشدی =  اَسمه جوشما توتدي  

گئچی نن  – امتواضعکار =  منیم دامیم الچاق دي

  ه بولر هر بلا منیم باشیما گل – امآدام

بدنی قالین  – لیب = برک کؤکهائني اوزونون باسیب 

چوخ کؤک دی   -لاشیب   

 –هیسلندی  –= عصبانی اولدی فاپیني اوزونه چیرپ دي

! ساواشدی   

  -سؤزو اوزالتما =چوخ دانیشما ! زیرنا چالما !
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بیرده کی  –ختم کلام  –سؤزون آخیری =  الفاتحه 

 اؤلویه فاتحه اوخوماقدی 

ایشی  – دی  ئمکد یاحسین چکماخ = ایشین آخیری 

  بیتیرمک 

  دی  و همه جوره آدام= هر جوره ) گلا یی (  دی گللایی

) حالت منفی (  ول گزماق   -اؤز باشینا  –  

ایاغ  – ب گئچر= هر گلن بیر سؤز دئیی آلچاقدی دوواری

   تواضعکار دی ) حالت منفی (  –آلتدا قالیب 

هر هارا گلدی  –وقت وعده بیلمز  بیوعده خوروز دی =

 سؤزون دییر ) طعنه اولاراق دئییلر ( 

بیر ایشی گؤرمه دن وعده  قار بارات ائدیر =داغدان 

دریا دا بالیق سوداسی ائدیر (  یر )روئ  

! پاتلیاسان پیره مس 
3

سسلی  –نمک چوخ ایفاده ل= 

هیسلی هاوالی  –هئچ کیمی سایماز  – آدام کویلی   

                                                 
. چوخ سسلی اولاردی . اونا ناسوس ووروب یاندیرار دیلارو اوستونده خوره ک بیشردی  . پیره مس بیر نفت انرژس ی ینن یانان نسنه ایدی  - 
3
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یوللار چوخ یاخینلاشیب  تهران گلیب ساللاخانا دیبینه =

( شهر  اینجا تا سلاخ خانه)از  –  

نظیر : تزه گلسه بازاردان ،  سرین سو = ،تزه کوزه

 کؤهنه دوشر نظردن ) نو که آمد به بازار ... ( 

 –بیر بیرینن یولا گئتمزلر  سولاری بیر آرخا گئتمیر =

ساواشار لار داییم   –اختلافلاری اولار   

سامان دوشدی زامان 
4
یوخدی )  وقت= اؤلومه  ئولدی  

کاه هم آدم می  –دی اؤلوم قاشینان گؤز آراسی قدر 

( کشد   

بیر شیئه  جابالا قیچی سامان چؤپونه ایلیش دی =

) به شوخی گویند (  –دیینجه یخیلدی   

 –او دا اؤزونی گؤستریر  سیچان دا قاویرقا اییر =

گؤستریر  نآدام لار ایچینده اؤزو –سؤزلره قاویشیر   

 –ائتمز  خرج –تاماهکار دی  =الیندن سو دانماز 

  کیمسه اوننان خییر گؤرمز 

                                                 
زمان در اینجا اسم آدم است  -  4
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خلقه گؤزل  هامونو برق توتار ، بیزی جین چیراغی = 

هامویا گلر گؤزل  – اولای اولارسا، بیزه ترسینه دی

توالت قویوسونا  ی) مثلا بیر بیزه گلر دابانی چاتتاق 

  (  !ی طیاره دن دوشر اؤلربیر،دوشر اؤلر 

ایسسی  –بیر زاد هوش ائله میر  =س هوس قانمیر هَ 

  یر سویوق قانم

آغزینا هر نه گلدی  هاتاران پاتاران دانیشیر =

  دیملاحظه سی یوخ –دانیشیر 

  –دی گله جاق بوندان دا بتر یوغونی یورقان آتددا=

  -چوخ موشکول دالیدا هله 

بورا کیمین هر ایشه  قویوب =) قیپ ( هر ایشه قیلپ 

هر ایش گؤروب  –ال آتیب   

)   -هر زاد دان بهره چکیب  یومورتادان توح قیرخر =

 نظیر : قره سویون قیماغین چکیر ( 
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عصبی  –بد قیلیق دی  –بد خوی دی  یابی آت کیمی دی =

بیره دَیمز دی  –دی   

اونون اوستونده  ایپی اوسته اودون قویماق اولماز =

اطمینانلی دییل  –حساب گئتمک اولماز   

الیندن  هر گلنه وور دئییب = ،بابام منه کور دئییب 

هر ناجور ایش گؤرن آدام )  -گلنی اسیرگلمیین آدام

 منفی جه ( 

 -ایستمدن آرایا گیره ندی  یوولمه میش قاشیق کیمی =

هر ایشه دخالت ائدر    

عمومی  –هامو  و هرکس  یئددی دن یئتمیشه قدر =

-اوشاقدان بؤیوگه قدر  –آداملار   

هر موضوع دان  = یغیر  دی دره نین سویون بیر ارخهیئد

قاتیر ) نتیجه سیز (  هر سؤزه ، سؤز –دانیشیر   

دره دن تپه دن دییر = هر سؤزدن دییب دانیشیر  )  

 نامربوط اولسا بئله ( 
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 –واظب اولور =  بتر م یئددی مؤهور آلتیندا ساخلیر 

اولونجا ( بتر قورویور ) تک اوشاق  

گؤردوغون نامناسب ایشه سئوین !   ی ! =یؤرکون یان قو

( جه )طعنه  فخر ائله    

گؤردوغون سفئه   حنا قوی یا حنا یاخ = ...فلان یئرن

ایشه سئوین !چوخ گؤزل ایش گؤروبسن بیرده فخر ائله ! 

 ) طعنه جه ( 

اول قرارلارا اویاق سونرا ایشه  شرطی شوخومدا کساخ =

 باشلییاق ) موشکولوموز چیخمه سین دییه ( 

موقعیت یمی الدن  نه آران دا یئریم وار نه داغ دا =

. داها درده دیمیرم منی سایان یوخدور  –وئرمیشم   

اؤلوم آدامی  بو آغ دوه هر ائوین یاباغیندا یاتار =

کفنه  هامو اؤلمه لی و آغ –هر یئرده گیرلیه جاق 

 بورونمه لیدی 



135 

 

بوردان بیر نتیجه  زادا دان معجیزه چیخماز =بو ایمام

بورادان بیر خییر چیخماز  –یا بهره اله گلمز   

ائله بیر دَیَرلی  باش قولاغی بیر عابباسی یا دئیمز =

آدام دییل  لی وزنه –ارزشی یوخدی  –م دییل آدا  

 باش گؤتی بیر عابباسی یا دئیمز  ) نظیر مثال بالا ( 

 چوخ یاخین دوست =  اونلار بیر اییر ، آیری سیچار

باهم اوتوروب  –سؤزلری، سیررلری بیر دی  –اولوبلار 

 دوراللار 

چوخ اوزاق  آراز دان گئچنده ، گؤت گؤته دئمیشیق =

  -قوهوموق 

فقیر و یوخسول حالدا اؤلدی  بارماغی گؤتونده اؤلدی =

بیرزادی قالمامیش دی  – - 

هر زادیم وار  –وار کاریم چوخدی  باغ بئله ، بستان  

 بئله =
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ایش  –شانسی یوخدی  = قیزیله ال وورسا ، مفرغ اولار 

  -گؤرسه ترس اولار ) اوواند اولماز ( 

هرزادیمیز  –چوخ یاخین دوستوق  حلالیمیز آیری دی =

ر ( ولاریمیز آیری اول بیر دی ، تکجه قادین  

آداملارا اعتبار یوخدور  ) هر  اینسان چیئ سوت امیب =

 آداما اطمینان ائتمک اولماز ( 

) بالتانین ساپی اؤزوموزدن اولونجا  بالتا ساپی دی =

دوشمانا خدمت ائدر –( بیزه ده خیانت ائدر   

او آدامی چوخ سایدیق  ایتین آدین قویدوق گوموش ! =

) به طعنه یئرسیز قدر تحویل آلدیق  –یا محل قویدوق 

 ) 

 - تزه باشا دوشوب  اوسسوران دان سورا دیک اوتوروب =

گؤردوغو ایشه پئشمان اولوب    

اشتباه  گمیریر =  ن دا اوجادان سیچیب ، هله باشیندا

زور دانیشیر  –ایشی بیر یانا هله قاباقدان دا گلیر   
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 –عصبانی دی چوخ  بیل دوه نالبنده باخیر =ائله 

 هیسله نیب 

= ائوده بزک ناهار هئچ   مآفتافا لگن دو دست ، شا

  -دوزک چوخ ، آما یئمک ایچمکدن خبر یوخ 

مثلا لاپ چؤرک کسن  –لاپ دیرناخسیز دی  کسن دی = ککور

  -بیرحم آدام دی  –دی 

 –جان ودیلدن بیر ایشه یاپیشماخ  کورکدن گیریشماخ =

 صمیمی اولماق 

بئینینه ووروب  –اصرار ائلیر   کورکونه بیره دوشوب =

  -شککه دوشوب   -

 –هئچ زاد دان گئچمز  بیر بیره یه یورقانی اوتدار = 

اولسا  ده یچوخ ضرر ، حتیدا ایستر  کیچیک بیر زادی

 بئله !
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هر زادا  - دی  نکته سنج بیت دن بیره یه کیمی =

باشدان  –دیققتی چوخ اولان آداما دئییب لر  –یئتیشر 

 دیبه کیمین 

داها  –الیمین دالینا داغ قویدوم = توبه ائله دیم 

 بیر ده بو ایشی گؤرمرم 

نوبت گؤزله ! صبر ائت . نظیر :  اللهم بیر بیر =

 آسیا به نوبت است ای دوست 

حق سؤز یا گؤزل سؤز  آغیز دییل کی ، مچید دی =

منه مناسب دانیشیر اودور کی یاخجی دی  –دانیشیر   

دن خوشی گلمیین جه یر آدامین بعضی شیئب =ق ماتکؤکل 

، اونا هوججله ماق و هیسلتماق، مثلاً تورش الچه یا 

... 

چوخ  –ونی چوخ تحویل آلیب لار ا آرپاسی چوخ دوشوب =

) طعنه لی سؤز (  –پایی آرتیق دوشوب  –توج ه اولونوب   
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بیر داها  آدامی  –غرور اولوب م نی یئلله نیب =ربو

  -هاوالانیب  –سایمیر 

هر یئرده ن ، هر موضوع دان   یئردن گؤیدن دئییر =

) اولسونکی  منفی یا مثبت اولا (  –دئییب دانیشیر   

  –کیمسه نی ملاحظه ائتمیر   ساغ سولا باخمیر =

دانیشاندا  و یا اوتور دوردا یان یئروه نی  گؤزله 

 میر ( 

 –ه بد رفتار دی ل یان یئروه سین قاپیر =  هرکس

عصبانی دی  –هامویا سرت جواب وئریر   

دوز یول گئده  –اَیری بویری گئدیر = ساللان بوللان دی 

ازیل بوزولدی  –بیلمیر   

  -یا اؤزون ایتیریب  –چوخ یئییب  کهلییی آزیب =

داعوا شاوادا شوخلوقجا دییرلر  آرازا ، ایت پوخی ! =

  –؛ داعوا سووشسون دییه 
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دینن داش ... غیمی یئسین = دعوانی قورماق اوزره 

شوخلوقجا دئییلیر کی دعوا قورتولسون ) نظیر مثال 

 بالا ( 

 –قوجالمیش فتنه فساد قادین  کوپویه مینن قاری =

 حیله گر و سؤز دولاندیران قادین 

وئردیغی پول یا مال اله گلمه  ایت آپاران اولسون =

  -حرامین اولسون  –دن بئله دییر لر 

اله گلمیه ن مال حضرت  حضرت عابباس مالی ائله دیم =

 عابباسا سونولور ) بلکه طرف قورخوب وئرسین بئله ( 

هردن  آت دوداغی بیر دانیشیر ، اوست دوداغی بیر =

) منفی جهت دن  –یشیر آلت اوست دان –بیر سؤز دئییر 

 اولور ( 

) دمار از روزگار کسی   آدامین آناسین آغلاتار لار =

  -برآوردن ( 
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بئللی  –نامربوط سؤزلر دئییر   آتتا بوتتا دانیشیر =

  دییل سؤزو ندیر : 

هر هاردان  –= سؤزلری بللی دییل  چپ راست دانیشیر

 دئییر 

قدرتی چاتمیر  –زوری چاتمیر  دیشی باتمیر =  

کور فاطما  = ه آرالیق آتی ) یا ایتی ( کور فاط

آرادا قالیب قادین  –قادین کیمی سؤز دولاندیریر 

 اوردا بوردا دولانیر 

بیر عیبه جر ایشین  = ! عغیل ایوای ، هوش ائیوای

) در مقام تعجب و نفی (  –اولدوغونا دئییلیر   

 گیریب ( آیی ینان بیر چوخورا گیریب ) یا بیر چووالا

ناطراز آدامنان  –نا باب آدامنان گزیر دولانیر  = 

 اوتور دور ائلیر 

من سنی تانیمیرام ! سن کیم من  نه حامام نه تاس =

 کیم !  ) در مقام نفی و انکار واقعیت ( 
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 –هوشون الدن وئریب  بالاخاناسین ایجارییه وئریب =

دوز دوشونه بیلمیر  –اؤزوندن دییل   

منده بیر هس هوس  یاریسین اوخوموشام = ینتاریخ نادیر

بیر شیئلر بیلیرم ! بئله ده دییل ! –قانیرام   

بیر آدامین  –) نظیر کؤکتماق (  توکان ائله ماق =

بیر زاددان خوشی گلمیینجه ، هئئئی اونا دئییب 

 هیسلتماق 

اوزو  –اوتانماز دی  اوزونون دریسی قالین دی =

چوخ ملاحظه ائتمز  –قیرمیزی دی   

اؤز ایشین ، اؤزگه  ایلانی سید احمد الینن توتور =

شخصی ایشده اؤزگه نی وسطه قویماق   –الییله گؤرماق   

  ایش ایشی گؤرسدیر =

 –هامویا بورجو وار  هر ایته بیر کوت بوشلو دی =

مایاسی الدن گئدیب و  –الینده بیر زاد قالمییب 

 بوشلی دی 
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قاباقدان گلن لیق  ئولی قالخیب مرده شونو یووور =

  -ائلمک 

 گمی ده اوتوروب ، گمی چی نین گؤزون چیخادیر = 

باشیمی  –بئکارام  لیرم ، کپه یه قاتیرام =اونی اَ 

هله کی  بیر شیئ یوخ  –دولاندیریرام   

) ساده آدام دی  –عقلی یوخدی  اتی سومویوندن چوخدی =

 در مقام شوخی (

بیر ایشین  –تعججوب حالیندا دئییلیر  لا ! =  لا حول و

 دوز اولماماسی کیمی 

هئچ زادا  -بی تفاوت اولوب   اه نئیلیم حبی آتیب =

اؤزون مسئول بولمور  –اهمیت وئرمیر   

 –گؤردوغو ایش آشکار اولوب آی ایشیغینه دوشوب =

) در مقام نفی یک عمل گویند (  –بئلله نیب   
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هم آت قاچدی همده  آت گئتدی ، اؤرکنی ده آپاردی =

ایپی آپاردی = بیر ایش هم ناجور اولدی ،هله بیریده 

 اوندان بتر  

بد اقبال و بدیمن آدام  سویا گئتسه باتیرار = رآخا

هر ایشه ال قاتسا خئییر اولماز . بدشانس دی  –دی   

وقت وعده  –زمان مکان بیلمز  دان اؤوره سی یوخدی =

 تانیماز 

ایش  –چوخ درده دیَن دی  سینیق ائوین دیره یی دی =

هر ایش الیندن گلر ) قیز لر اوچون   -آشیران دی 

 دئییلر ( 

هر لیباس دا  ایلانین آغینا دا لعنت قاراسینا دا =

 اولورسا اولسون ، منظور پیس آدام دی . 

امیر بازارینا اوت دوشسون ، منه بیر دسمال چیخسین ! 

هر نه اولور اولسون ، الیمه بیر شیئ گلسین    



145 

 

اؤزو هئچ دی ، آنجاق  = دایی سی توپچی دی !

) در مقام نفی   -اطرافیندا بعضیلری اونا دایاقدی 

 کسی گویند ( 

چوخ قورخن اوشاغا دئییلیر )  ائرمنی قان گؤروب ! =

 سانکی بارماغیندان بیر قطره قان گلسین بئله ( 

مالی  –وضعیتی خاراب دی  وشور =راؤزون اؤزگه دن سو

اونی سایان یوخدی  –دورومو یوخسا حالی خوش دییل   

= هر گون بیر جور دی = ایکی  گونه باخان آدام دی

یالتاق دی  –اوزلی و گون موزدلی بیر آدام دی   

چوخ گؤزل دی ، ائله  آیا دئییر سن چیخمه من چیخیم = 

یلر ( گونه بنزر  ) قیزلره تعریف دئی –کی  آیا   

یئتگین قیز ی  اوتونان پامبیغی بیر یئره قویمازلار =

 و اوغلانی بیر یئرده تک قویماق یاخشی دییل 

هئچ یولا –بتر دوشمان دیلار  =  اوتونان سو کیمین دیلر

  -گئتمز لر 
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 –وضعیت قارما قاریشیق دی   یت اییه سین تانیمیر =ا 

هرکس بیر حالدا  –هامو بیر بیره دییب   

هر شیئ نظم دن   ایت گیرسه باشین تاولار چیخار = 

مثلاً ائو ، ائله بیر بیره دئییب کی !  -چیخیب   

ماشینیم یوخدی .  –سواره دییلم   نن گئدیرم = 22خط 

 پیاده  گئدن طلبه لر دییر لر . یانی قدم آتیرام 

ایش اولمادان  –هدف سیز دولانماق  صفا مروه ائتمک =

 بئکار دولانماق 

یاشیندا اوشاعا ( دییرلر  4 – 0)  هله سیدی =فطان شی

کیمی  لربئکار و نسیه بیر ایش –  

هر ایشین نتیجه سی آخیر  جوجه نی پاییز دا سایاللار =

 دا بئللی اولار 

 –یانی اونون ایشگذار آدامی دی  چؤمچه توتانی دی =

ایش گؤره نیدی  –موباشیری دی   
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نی بو آدام هئچ یا جریان هانسی ) ج ( ینان دی ؟! =

 زاد دان عغلی کسمیر . هوشی باشیندا دییل .

  -بیر زاد بولمور  –تجروبه سی یوخدی چوخ پیاده دی = 

تجروبه  وصفر کیلو متر دی =  هله ایشه باشلامیت 

هله اطمینانلی  –ایشی نین اوولیدی  –قازانماییب 

 دییل 

هله بو ایشین دالیسی    =بو خمیر چوخ سو آپاراجاق 

یولا دوشونجه بعضی ایشلر گؤرونملی دی   -وار   

صبر ائت گؤر  لاغ آس =دالیسینا قوبیل اوغلی عاباس عَ 

هله نتیجه سی بئللی دییل  –داها نولاجاخ   

بو ایش گئرک بو جور اولا   حکیم ائششک اتی بویوروب =

حکم اولوب  –بو سؤز دالی قئییتمز   –  

 –حؤکم ائلمک  –اصرار ائتمک  یچی وار =تویوغون بیر ق

 غلط بیر دستور یا بیر سؤزو هوججه لمک 
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ثابت بیر زاد دی ) مثلا سلمت لیقده  کاشان میسی دی =

  یا محکم لیقده و ... ( 

وار کارلیدی  –قوناق سئور آدام دی  قاپیسی آچیق دی =

ساییلان آدام دی  –  

اشتباه دا دی  –تجروبه سی یوخدی  = ا گئدیر هله دوز  

گونی گوندن  –خاراب اولمویاندی   کیرمان فرشی دی = 

محکم دی  –گوزللشیر   

بو ایش  خانا کوپی دییل کی باسیم چیخاردیم = بویا

زامان  –تئز عمله گلمز کی ! فوری فوتی اولان دییل 

 آپاراجاق 

نولدی )  –خطا اولمادی کی  قان قباحت اولمادی کی =

دوزه لن بیر ایش دی  –( ؟ ی ک  

حرام ایش  –خطا اولمادی کی  ایمام الی کسمدیم کی = 

 گؤرمه دیم کی 
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بیر  ویدان سورا ناغارا ، خوش گلدین بایرام آغا =ت

)قاباقجا   -دوقدان  سورا خوشاگلمز کیمی ایش اول

 گؤرولمه لیدی ( 

خلقین آغزین یومماق اولماز .  ائل آغزی چووال آغزی =

هرکس بیر سؤز دانیشا بیلر ، ،  هر زامان   

 –بیردن هیسلندی   نه باریت قویدولار =...  گؤسانکی 

بیردن آچیلدی  –داشلاندی   

 =یا قیامت اولمادی کی   ه دیکی =مگؤی یئره گل

) یانی تزده دن اولا بیلر  –اشتباه ایش گؤره ن دییر 

 ) 

آغزینا  –حد یندن چیخیب  =!لاپ شیت شورون چیخاتدی 

ملاحظه سی یوخدی  –گلنی دانیشیر   

وورسان دا جانی  –= بدنی چوخ محکم دی ایت جانی وار 

 اینجیمز . 
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نابلد آدام دی  معلوم دییل هانسی یووانین قوشو دی =

یئر سیز یورتسوز بیر آدام  – دیتانینمیان بیر کس –  

هم  –ایکی اوزلو دی  هم نالا وورور ، هم میخه =

هم بویانا  اویانا طرف دی  

اولماز  –حیله گردی بتر  داش اوسته نوخود گؤیردیر =

 قالماز ایش الیندن گلر 

چوخ بولوجو  دالی دالی یئریتر =اوسته آرپانی دووار  

هر حوققا بزییه بیلر ! دی ، اوستا کار دی ،   

کالا کئه  –هس هوس قانمیر  دونیا دا ایسسوت دادمییب =

خیر شر بولمور  –دی   

 –اویناغان دی  –اخمق آدامدی  دیبیلی دیبوی دی = 

 سئفه دی ! 

قاباخکی  –وضعی قاریشیب  دئدی دئدییه راس گلدی =

نظر ووروبلار  –ایندی اوجور دییل  وضعی خوش ایدی  
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ایکی  = دئییر توت ! تازی یادئییر قاچ ، تولکویه 

  -آراقاریشدیران دی  –اوزلیدی  

 –داییم چابالار  –چوخ زیرکدی   گیز گیزه کیمین دی =

 اویان بویانا قاچار چالیشار قازانار 

یر آدام ه مغرور بناؤزو = ! دوه نظرم ، بئله گزه رم

  -ییر اؤزون بیه نن آداما د  -

بیری نین خواهشین رد   آغا تاپدیق ، عرض ائله دیق =

 ائله سن دییلر  ) در مقام گله و انتظار ( 

بیر سؤزو باشا  ؤز دانیشدیق =بیرتون تنبکی چکدیخ س

ئتمه مک قول قراری قبول ا –دوشممه مک   

)  –خرجی اؤزوندن چوخدی  کوپه یاغدان آغیر گلیر =

فارس ها گویند (  –آفتابه خرج لحیم می شود   

 –چوخ تاماهکار دی  قره سویون قیماغین توتور =

  -قیتمیر دی 
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ایش اؤزونون ایشی کیمی .  ناچی نین اؤز تویی دی =رزی

مثلا بیر آشباز اؤز آداملارینا قوناقلیق وئرسین بئله 

 . 

وقتینده  –دالیسی محکم دی  زققه نی قورقوشومنویوب = 

وارلی کارلی دی .  ،اؤزون تاپیب   

بیر آدام بیر یئردن منفعت  دیشی شیره یه باتیب =

آپارسین دییه ، یئنه دالیجا اولار . دییر لر دیشی 

یره یه باتیب . ش  

ن لی اولار. بعضی دئمک دَوَه چوخ کی  دوه کینی =

ین اونا بنزترلر . آداملارین عناد  

اشتباه دانیشاندا  دیلیم دیلیم اولاسان دیلیم ! =

دلیم اول ) زبان ( و دومی ) )  دییر لر دیلیم ...  

 قاچ = پارچا پارچا ( 

 –ایکی اوزلو آدام  قورد دی ! قویون لیباسیندا ! =

دوشمان کیمی  –اوزده بیر جور دالدا دا باشقا جور   
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آرایا بوش بوشونا   = قوری قوری قوربانین اولوم !

وئرمه مک  عوض -ائتمک  تعارف فقط  –گلماق   

دئییشیک اولوب  –خرفلییب  قازانچانی توپانچا اوخور =

هوشون ایتیریب   –عوضی گؤرور  –  

 –ایشی گیره  دوشوب  ا دی =راسیندآقویروغی قاپی 

  -سیخینتی ده اولان آدام  

بعضاً یئمک اییه نده بیری  سنی قئینانان چوخ ایستیر =

 گلرسه دییر لر : سنی ... 

وضعی  –شانسلی دی  –خوشبخت دی  قوردی اولویوب = 

  -خوشدی 

صحبتین ائلیردیک  ناونو قورد دئدیق ، قولاغی چیخدی = 

  -اؤزو ده گلدی  -

طعنه ایله بیر آدامی قاطیرا  = قاطیر دیقره 

) منفی جهت دن (  –اوخشاتماق   
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وئر الی  –اوننان بیر زاد چیخماز   کور امجک دی =

قطمیر دی  –یوخدی   

) عزادارلیق  –شیون اولدی  کلبلا ) کربلا ( کسیلدی =

(  بتر اولدییا نوحه خوانلیق   

 –اؤله جک  –اؤلومو چاتیب  قرقه لره گؤز ائلیر =

  –گئتمه لیدی 

تای دویی ) برنج ( گزدیریر =  قوجالیب ،  20دالیندا 

الدن دوشوب ! و ...  -لاپ  اؤلوم وقتی دی    

منیم عوضیمه او خطا ائلیر  من ایچیرم او کئفله نیر =

 یا اشتباه  گئدیر 

ال  –زیرنگ دی  –بلا بیر زاد دی  شیطانا درس وئرر =

 ایاقلیدی 

ایش  –باشاراجاخلی دی  ب =ننه قارنیندا کبیر اولو

) دجل اوشاغا دییرلر ( بولندی !   

سست دی   -تنبل آدام دی  یات یات دی =  
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هر نه اولسا ،   ایپ دوغاناخدان گئچر =بیرگون 

گله جاخ بورا  -ایشی  دوشر منه بیرگون   

کیمسه دن  –اؤزون نیشان وئریر  اویناتیر =ینی آت

مغرور اولوب چکینمیر .   

وضعی  –آرزوسونا چاتیب  سودان گئچیب =ائششه یی 

 دووزلیب 

 -اؤزون تاپان همن اؤلدی   آغزی آشا ، باشی داشا ! =

 ائله کی چؤرک تاپدی ، اؤلدی  

سؤز ائشیدن دی ملاییم و  –ساکیت آدامدی  بیسمیل دی =

-  

اؤز عالمینده   –مغروردی  سویی باش یوخاری گئدیر =

 بیر شیئ دی 

گؤرکمی   -وضعی قاریشیب  =سویا دوشموش ایت کیمین دی 

  -خوش گؤروشمور 
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ضعیف بیر   -بدنی ضعیف دی  =نون توت جانی چیخه ربو

   -جانلی باشلی دییل  –آدام دی 

  -بیر ایش گؤرمور  –وقت گئچیریر  گونی گونه ساتیر =

 –وار کارین الدن وئریب  یاریم آرشینی ائییلیب =

 حالی خوش دییل 

اوشاق  –لنماغینا هله تئز دی وائ قاش گه قوجوما دی =

ننه آغیز دی  –کیمی دی   

اؤزون گؤرسدن دی  –یئکه دانیشان دی  هنکه بانی دی =

-  

 –داعوا دالاش دان چکیلمز   قاباخدان یئمیین دی =

 قورخماز باش دی 

هر طرفدن بهره آپاریر  هم آخیردا اییر ، هم نخیرده =  

بیلمدن بیر  –های کوی سالیر سالیر = دومان  –توز 

اؤزون گؤستریر  - سؤزلر دئییر   
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ایت باخاننان باخیر = اوز وئرمه دن اوزاقدان باخیر 

محل قویان یوخدی دالیدان باخیر  –  

هوشلو باشلی دی  –= هر شیئ قانیر  ایتین دیلین بولور

 ) به بچه گویند ( 

 –=  هیرسین اونا تؤحدی  ایتین سؤزون اونا سایدي

 آغزینا گله نی دئدی 

= ) مثل عبارت بالا  اونون باشینا ایت اویني گئتیر دي

 ) 

  -= ملاحظه ائله میر  زوني آدام یئرینه قویور !اؤ

  -اؤزونو بیرزاد ساییر 

 –= اؤزونو تانییب  آدام اولوب آداملارا قاریشیب

  اوستونده حساب گئتمک اولار –اؤزون دوشونور 

= حساب   آدام اولمیاندا ، اونا آدام دئییر لر

ملاحظه سی اولماز  –کیتابلی اهلی دییل   
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) نظیر  =  آدام گورمویوب ، دئییر بلکه بیر آدام دي

 مثال بالا ( 

یئرین تانی  –= اؤزون اویناتما  آغیر اوني باتمان گل

! 

= ساکیت بیر  آدام دی  آغزي وار دیلي یوخ  

سؤزلری حسابلی  =  لاغي ائشیت میرآغزیندان چیخاني قو

سؤزونه صاحاب دییل  –دییل   

هوشو  –= بو آدام سئفه دی  عغیل ایواي ، هوش ایواي

 باشیندا دییل 

 –= نابلد بیر آدامدی  آللاه بولر نه یولون آدامي دیر

 تانیماق اولمور 

 - = اوندان خبر یوخدی  بیر پارچا چُورک اُولوب, ایتیب

یوخ اولوب  –قار کیمی اریییب گئدیب   

= تک بیر  ! بیر سوباي اُوغلان, بیر میتیل یورقان

تک تنها اولور .  –باغیمسیز دی  –اوغلان دی   
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) آبیر  = للاه گورستمه سین ! اونون اوزي اوز گوروب آ

اوزو آچیلیب  – ( یوخدي حیاسي –  

دی  = جانا سینر بیر آدام یکان چیخاردان ديتاورک دن   

تئز  –= ظرفیت لی آدام دی اوره گي بویوک دور 

حوصله لی و صبیر لیدی  -یئریندن اولماز    

بی  –= آبیر حیاسی قالمییب  اوزونون سویي توکولوب

 حیا دی 

= بوتون ائله بول ایتین گوتونه سوخوب چیخاتدیلار !

رسوای ائله دیلر  –آبیرین آپاردیلر   

بی آبیر  –سققلی ایتین گؤ ... ده دی = رذیل آدامدی 

  -اعتباردان دوشوب  –اولوب 

بیلمیرم نه  –جانا گلمیشم =  بیچاق سومویه دایانیب

 ائدیم ! باشقا چاره م یوخدی 

سئفه  –= بی عغیل آدام  بوُش بئِیني–بُوینو اوزون 

  –دانیشان 
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  آخماق  –یونگول   -دیردک = سئفه آدام 

  -=  سؤز ائشیدن ومتواضع دی  قیلدان نازیحدیر -بوینو

بح قاریشیق دی وضعیت  = ریلینَن ایت بورادا دَوه یوکو

 آرا قاریشیب  –نظم ترتیب یوخدی   -

= بو آدام  یئکه دانیشیر  باشي گؤتونه آغیرلیق ائلیر

دردسر دی  –ناطراز آدام دی  –  

= باشیمیزا بلا اولدی  بال یئمه میش  ، بلایا قالدیق !  

تزه دن   - ني سویا وئرندن سونرا باشا دوشوب رهبَ 

تزه هوشو باشینا گلیب  –پئشمان اولوب   

تکجه  =  بیر آغاجا چیخیب ، یوز بوتاني سیلکه لیر

 بیر ایشی وار آما هر یئره قاچیر . 

اؤز  –اؤزو بولر  –= جهنمه گئتسین  باشي قارنینا

 باشینا بوراخین 

= وضعی خارابدی آما  ایلن اوز قیزارتیرسیلله 

ظاهری حفظ ائلیر  –بولدورمور   
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چوخ  –= جاننان دوشوب  بیر دریدیر,بیر سوموک

جانی قالمییب  –آریقلییب   

= هر نه آغزینا  گلیر  آغزیني قُویوپ آلله یولونا

سؤزلری معناسیز دی  –دانیشیر   

 –سؤزون دانیشیر دیلینن =  اؤزگه  آغزینا سوُز آتیپلار

اؤرگه دیبلر  –اؤز سؤزو دییل   

) منفی یا  –= هامو اونو تانییب  للر ازبري ديیآدي د

 مثبت ( 

= لیباسلاری چوخ ناجور دی  جین قُوخار ، نان جیندیرین

وضعی  –کاسیب لییب  –. گئییمی خوشا گلن دییل 

 خارابدی 

سؤزلری ائله اثرلی کی ، آز  =  داشلاردا دیله گلیر

   -لا  داش دا دیلله گلیر قا

= بیر سؤز دانیشیر آما  وخ آتیر ، یایین گیزلدیر !ا

بیر زاد قاندیرا  بلکه سؤز آتیر –دالیسین گئتیر میر   
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ا بیر ایشیق = هارد هر یاندا آش دي اوردا باش دي

ر یئری ) خییر (  اولسا اورا گئد  

= بؤیوک کیچیک آع ساققال ، قارا سققل تانیماز 

یه محل قویماز  . کیمسهتانیماز   
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مختصر نویسنده کتاب : بیوگرافی   

 

 

شمسی در سلماس بدنیا آمده ، تحصیلات ابتدائی و  2012در سال  من

سپس  دوره ، بپایان رساندم دبیرستانی را در زادگاه خود 

یکساله تربیت معلم  ) کالج ( را در تبریز گذراندم و در سال 

حین و  درآمدم شبستر آموزش و پرورش باستخدام حوزه   2043

جغرافیای انسانی و ه از رشت 2003تدریس در تبریز ،به سال 

و به سلماس منتقل شدم  اقتصادی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل 

سال در دبیرستانهای سلماس در خدمت جوانان زادگاهم بودم  10و 

صمیمانه پس از سی و سه سال خدمات  2070در سال . النهایه 

 فرهنگی از آموزش و پرورش سلماس بازنشست شدم 

 

به علاقه ای که در مورد مسائل فرهنگی آذربایجان با توچه  

داشتم ، چه در ایام تحصیل و چه در ایام  تدریس ، مطالبی در 

زبان ، فرهنگ ، فولکلور و تاریخ ، زمینه های مختلف از جمله 

دفاتر  در سابقه ترکان آذربایجان و سلماس گردآوری کردم که 

فرصتی دست داد تا  . پس از بازنشستگی مختلفی یادداشت شده بود

مرور و باز بینی نمایم که حاصل آن  یادداشتهای خودرا مجدداً 

  . کتاب استجلد  20و مجموعاً   بیش از ده جلد 
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 آذری رساله نقد –بعضی از آنها عبارتند از : جغرافیای سلماس 

یادداشتهای  –) دو جلد (  سلماس فرهنگ و فولکلور – کسروی

مقالاتی پیرامون زبان ، تاریخ  و فرهنگ  -پراکنده ) دو جلد ( 

سینونیم ها یا  – مقالاتی در مورد سلماس  -جلد ( 0) ترکان 

مشاهیر نوشته بسیم شرح حال بعضی  -مترادفات در زبان ترکی 

شرح حال میرزا سعید سلماسی قهرمانان مشروطه  –آتالای ( 

شرح   -جناب دکتر توحید ملک زاده ( آذربایجان ) به اشتراک 

ترجمه کتاب ) آنچه درباره  -حال مسعود دیوان قهرمان لکستان 

شرح زندگی من و پدران  )مربوط به حوادث –ترکان گفته اند ( 

و ... منطقه و سلماس در جنگ جهانی اول و دوم (   

در نشریات مختلف چاپ شده و بعضی نیز در این مقالات بعضی از  

و این همه  اداء موجود است . و دیگران  اینتر نتی منسایت 

 دِینی است که به جامعه خود و همشهریانم داشته ام . 

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل                       

سعدی  –که گر مراد نیابم به قدر ذر ه بکوشم    

 

 

        

                                         

 منابع : 

زبان آذری ادبی معاصر. دکتر زهتاب   
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 علم المعانی، لکسیکولوژی. دکتر زهتاب 

 فرهنگ لغات ترکی ) بهزاد بهزادی ( 

 فرهنگ لغات ترکی  ) پیفون ( 

 منظومه حیدر بابای شهریار 

 داستانها و حکایات آذربایجانی 

 مقالات و نشریات ترکی 

 دفاتر یادداشتهای شخصی 

ده هامحاورات و شنی  

 سایت اینترنت

 

 

 

 پایان

 

 

 

 

 

                                                                                                                      


